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تعریف آیین دادرسی کیفري: .1
آیین دادرسی کیفري جنبه شکلی حقوق کیفري است و از سازوکار اجرایی دستگاه عدالت کیفري در واکنش در 
قبال بزهکاري سخن می گوید. کشف جرائم و تعقیب مرتکبان، تشخیص مجرم از غیر مجرم، تبیین صلاحیت مراجع 

احکام، حقوق دفاعی و آزادیهاي و مقامات قضایی، نحوه رسیدگی، محاکمه، صدور حکم، قطعیت آراء و اجراي 
افراد در مواجهه با دستگاه قضایی، موضوعات اصلی آیین دادرسی کیفري را تشکیل می دهند.   

کیفري مجموعه آیین دادرسی« آیین دادرسی کیفري را چنین تعریف کرده است: قانون جدید -1ماده 
تحقیقات مقدماتی، میانجیگري، صلح میان طرفین، مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقیب متهم، 

نحوه رسیدگی، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و 
»شود.دیده و جامعه وضع میضابطان دادگستري و رعایت حقوق متهم، بزه

کرده است، حوزه دادرسی جزایی به فصل خصومت از در تعریفی که قانون جدید از آیین دادرسی کیفري ارائه 
طریق صلح و میانجیگري (و نه ضرورتاً صدور حکم و تشخیص مجرم از غیر مجرم) نیز کشیده شده است. این 
توسعه دامنه آیین دادرسی کیفري منطبق با تحولات نوین در بنیادهاي حقوق کیفري و بیشتر مردمی کردن آن 

مفاهیم سنتی دادرسی کیفري جایگاهی ندارد؛ چرا که حقوق کیفري عرصه واکنش صورت گرفته است؛ لیکن در
جامعه در قبال نقض نظم عمومی توسط بزهکاران تلقی می شده است. در واقع آیین دادرسی کیفري به عنوان جنبه 

د که در شکلی حقوق جزایی شاخه اي از حقوق عمومی تلقی می شود که یک طرف رابطه ضرورتاً دولت قرار دار
مقام اعمال حاکمیت اقدام می کند لذا حل اختلاف خصوصی موضوعاً از مقوله حقوق کیفري خارج بوده است. 
این تحول جدید، بخش اندکی از مقررات جدید را تشکیل داده است که سرآغازي براي روزآمد کردن دادرسی 

کیفري در ایران است.

اهمیت دادرسی کیفري.2
ی حقوق کیفري، رفتاري است که ناقض مهمترین هنجارهاي قانونی است و بیشترین جرم به عنوان موضوع اصل

آسیب را به پیوندهاي زندگی اجتماعی وارد می آورد و آثار وقوع آن بر تمام جامعه اثر سوء باقی می گذارد و نظم 
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حکومتها تلقی می عمومی را مختل می کند. تامین نظم عمومی و واکنش در برابر هنجارشکنان جزء وظایف ذاتی 
شود. چون حکومت در این مقام از موضع اعمال حاکمیت به ایفاء نقش می پردازد، قاهرانه رفتار می کند و از 
ابزارهاي قدرتمندي همچون حقوقدانان متخصص، پلیس مسلح ، زندان و غیره برخوردار است. در حالی که متهمان 

است حکومتها براي نشان دادن اقتدار خود و کفایت در حفظ نظم و مظنونان غالبا از مردم عادي هستند. چون ممکن
عمومی و  برخورد با بزهکاران انصاف و عدالت را قربانی کرده و بیگناهی را مجازات کنند. براي دفع این مفسده، 
مقررات دادرسی کیفري بر محور اصل برائت تدوین و رعایت آن تاکید شده است. از این رو رعایت مقررات 

درسی کیفري شاخصی براي میزان پایبندي و احترامی است که حکومتها به شهروندان خود می نهند.دا

اهداف دادرسی کیفري.3

هدف از اجراي مقررات آیین دادرسی کیفري، رسیدن به اهداف کلی حقوق کیفري، یعنی تامین نظم عمومی از 
حقوق و آزادي هاي فردي با احترام به پیش فرض بیگناهی طریقِ تعقیب سریع و موثر مرتکبان جرائم  و صیانت از

افراد  می باشد. در این راستا، کنترل قدرت مقامات دولتی و قضایی با جلوگیري از رفتارها و اقدامات خودسرانه 
آنان در برخورد با اشخاص و نتیجتاً جلوگیري از وقوع اشتباهات قضایی و مجازات شدن افراد بی گناه از اهداف 

ویژه در رعایت مقررات دادرسی کیفري عادلانه می باشد. 

مهمترین اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفري.4
: همه فرآیند دادرسی کیفري و کلیه اقدامات در این حوزه تحت حکومت اصل قانونی بودن دادرسی.أ

دیهاي فردي در قانون صورت می پذیرد. از آنجا که در فرآیند دادرسی کیفري، حریم خصوصی و حقوق و آزا
معرض صدمه قرار دارند، حکومت قانون از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد. در سایه این اصل، اصل بر 
ممنوعیت و محدودیت اختیارات مقامات و مراجع قضایی در تعقیب و محاکمه افراد و اعمال سازوکارهاي تحقیقی 

است مگر آنچه به موجب قانون تجویز و مقرر شده باشد.
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1بند 156–38و 36مستندات اصل قانونی بودن دادرسی کیفري را در  فصل سوم قانون اساسی خصوصاً اصول
1قانون جدید آیین دادرسی کیفري ملاحظه می کنیم.2و ماده 1392ق.م.ا 13و 12، و مواد 166، 163، 161، 159،

ز حاکمیت این اصل در حوزه مقررات ماهوي اصل قانونی بودن در مقررات دادرسی کیفري داراي آثاري متفاوت ا
جزایی است. در مقررات شکلی جزایی امکان تفسیر موسع قوانین و حتی توسل به قیاس براي خروج از شک و 
اجمال و سکوت ممکن خواهد بود و در عین حال قوانین جدید فوراً به اجرا در می آیند و اصطلاحاً عطف بماسبق 

مکتسبه اشخاص آسیب برساند؛ بعلاوه قوانین جدید شکلی اقدامات تحقیقی را که به می شوند؛ مگر آنکه به حقوق
استناد قوانین قبلی به درستی انجام گرفته است از اعتبار ساقط نمی کند.

امکان تفسیر موسع در مقررات شکلی است که استناد به قوانین دادرسی مدنی را در زمان اجراي دادرسی کیفري 
البته باید خاطر نشان کرد که دادرسی در روزگاران پیشین به جزایی و حقوقی تقسیم نمی شده است میسور می دارد. 

و ترتیبات رسیدگی یکسان بوده است؛ در واقع تغییر عمده در مقررات دادرسی کیفري و دگرگونی فضاي آن از 
ررات دادرسی کیفري در زمان پیدایش مفهوم دعوي عمومی حادث شده است. به این دو علت است که هرگاه مق

خصوص موردي مقرره اي نداشت و قانون آیین دادرسی مدنی داراي مقررات عامی بود که اختصاص به دادرسی 
مدنی نداشته باشد و منافاتی نیز با روح مقررات دادرسی  کیفري نداشه باشد می توان به مقررات دادرسی مدنی 

ائه شده در کلاس توجه فرمایید.]   مراجعه نمود. [به مثال هاي نفیی و اثباتی ار

قانون جدید آیین دادرسی کیفري مفید این معنا هستند که 4قانون اساسی و ماده 37: اصل اصل برائت.ب
اصل، «فرض بر بی گناهی اشخاص است و مجرم بودن ایشان باید طبق مقررات در مراجع صالح اثبات شود. 

سالب آزادي و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، 

دادرسی کیفري باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوي را تضمین کنـد و قواعـد آن نسـبت بـه     -2ماده . ١
گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.اشخاصی که در شرایط مساوي به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می
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قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به 
»اي اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.گونه

حق درسی داراي آثاري است. آثار اصل برائت بر اصل برائت، بر حق دفاع متهم و آزادي هاي اشخاص در فرایند دا

:  مقام تعقیب مکلف به جمع آوري و ارائه ادله اثبات اتهام است، در این مسیر، اجبار به اقرار و توسل به دفاع متهم
اگر نوبت به تفسیر مقررات 2شکنجه براي رسیدن به ادله اثباتی ممنوع و چنین دلیلی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود.

رسید، تفسیر باید  به نفع متهم صورت گیرد. داشتن پیشینه کیفري نباید دلیل مجرمیت افراد تلقی شود و حتی سابقه 
بازداشت موقت ناظر به آزادي متهم:داران باید به نحو برابر از امتیازات اصل برائت بهره مند باشند. آثار اصل برائت 

است از قرارهاي جایگزین استفاده گردد؛ در صورتی که به ناچار قرار متهم باید کاملاً استثنایی تلقی شود و بهتر
بازداشت متهمی صادر شد باید این قرار، کنترل پذیر و قابل اعتراض باشد؛ و در مدت بازداشت باید شخص تح 

ی ممنوع بازداشت امکان ارتباط با خارج زندان داشته باشد لذا افراد تحت بازداشت باید به صورت کاملاً استثنای
الملاقات گردند؛ و در نهایت چنانچه بعد از مدتی بی گناهی فرد تحت بازداشت محرز شد باید از او جبران خسارت 

گردد.

3قانون جدید آیین دادرسی کیفري از آثار اصل برائت سخن می گویند.7و6و5مواد 

مهمترین نظام هاي آیین دادرسی کیفري:.5
:  قدیمی ترین نظام دادرسی و مخصوص جوامع ساده و کم جمعیت بوده است که روش دادرسی اتهامی.أ

معمولاً اشخاص در جامعه یکدیگر را می شناخته اند. در آن دوران  چون دعوي عمومی و خصوصی از 
یکدیگر تفکیک نشده بود طرح شکایت از سوي شاکی ضروري بوده است و دادسرایی وجود نداشته است 

و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی راجع بھ این اصل مراجعھ کنید.قانون اساسی ٣٨. بھ اصل ٢
متھم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلھ اتھام انتسابی آگاه و از حق دسترسی بھ وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون -٥ماده . ٣

مند شود. بھره
ط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارھای رعایت و تضمین این حقوق ربدیده، شاھد و سایر افراد ذیمتھم، بزه- ٦ماده 

فراھم شود. 
ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی مصوب قانون احترام بھ آزادی«در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شھروندی مقرر در -٧ماده 

ن دادگستری و سایر اشخاصی کھ در فرآیند دادرسی مداخلھ دارند، الزامی است. متخلفان از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطا» ١٥/٢/١٣٨٣
کھ در شوند، مگر آنمحکوم می٢/٣/١٣٧٥) قانون مجازات اسلامی مصوب ٥٧٠علاوه بر جبران خسارات وارده، بھ مجازات مقرر در ماده (

سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. 
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یب دعوي باشد. با وجه به کم سوادي و بیسوادي مردم معمولاً چیزي کتابت نمی شد و  تا عهده دار تعق
دادرسی به صورت شفاهی و توسط قضات غیر حرفه اي به صورت علنی و  با حضور هیئت منصفه  انجام 

می شده است و امور مکتوم و سرّي دردادرسی وجود نداشته است.

ی بودن دادرسی بوده است؛ به این معنا که طرفین آزادانه می توانستند ادلهّ مهمترین ویژگی دادرسی اتهامی، ترافع
خود را به دادگاه ابراز کرده  و جهات رد ادلّه طرف مقابل را بیان کنند.

در این نظام دادرسی، عدالت مورد نظر عموم مردم  اجرا می شد و دادرسی مردم سالارانه، ساده و  فاقد تشریفات 
امع ساده و کوچک کاربرد داشت. چون دعوي عمومی مطرح نبوده و دولت به دنبال منفعت خود در بود و براي جو

دعاوي جزایی نمی گشت لذا براي اثبات اتهامات به شکنجه متوسل نمی شدند ولی سادگی جوامع و عقب ماندگی 
براي اثبات اتهامات بشر کوچب کی شد در موارد استثنایی، به ادله خاصی همچون اوردالی و آزمایش ایزدي 

متوسل می شدند.

مهمترین ایرادات این سبک دادرسی را می توان ناشی از منفعل بودن قاضی در دادرسی دانست؛ مقام قضایی تلاشی 
براي کشف حقیقت انجام نمی داد و بار اثبات دعوي به طور کامل بر عهده شاکی بود؛ قاضی صرفا نقش یک داور 

کرد. در این شیوه دادرسی، حق آنان که ضعیف بودند و نمی توانستند به خوبی از خود بیطرف منفعل را ایفاء می 
دفاع کنند تضییع می شد. 

دادرسی در آموزه هاي فقهی امامیه با ارزشهاي نظام دادرسی اتهامی نزدیک است البته دادرسی اسلامی ویژگیهاي 
هیئت منصفه انجام می شده؛ قاضی مکلف به منحصربه فردي دارد؛ دادرسی صرفا با حضور یک قاضی و بدون 

کشف حقیقت است لذا مجاز به تحصیل دلیل است. اصل برائت متهم جایگاه ویژه اي دارد ؛ در جرائم حق اللهی 
ضرورتی به طرح شکایت نبود و مدعی العموم به اقامه دعوي و محاکمه اقدام می کرد . ادله اي همچون اوردالی و 

باتی به چشم نمی خورد و لی علم قاضی و قسامه و قرعه به عنوان دلیل اثباتی مورد توجه بودند. دوئل در عداد ادله اث

: در قرون وسطی و براي شناسایی دگراندیشان مخالف با افکار کلیسا و به ابتکار کلیسا در روش تفتیشی.ب
دوران پاپ اینسوان سوم شکل گرفت. حکّام  اموي و عباسی نیز از این روشها براي شناسایی و سرکوب مخالفان 
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دادرسی و و صدور حکم واحد خود بهره می بردند ؛ در این شیوه قضات حرفه اي بودند و  مقام تعقیب و تحقیق و 
بود لذا حق دفاع و بیطرفی قاضی کاملاً آسیب می دید ؛ چون کشیش ها متصدي تحقیق و محاکمه بودند و داراي 
سواد نوشتن بودند و تمایل به حفظ اقاریر و اظهارات افراد داشتند رسیدگی کتبی ، غیرعلنی، غیر ترافعی، بدون 

قاطع دعوي بود و شکنجه براي اخذ اقرار رواج داشته و شهادت شهود اعتبار دخالت وکیل صورت می گرفت. اقرار 
خاصی داشت.

الزام به اداي سوگند، عدم اطلاع متهم از هویت شهود و مطالب ایشان، عدم اطلاع متهم از اتهامات، یک درجه اي 
موداي شهادت نیز از بودن و فقد تجدیدنظر خواهی، اجراي حکم در روز صدور، الزام شاهد به تایید مجدد 

ویژگیهاي دادرسی تفتیشی به شمار می رود.

محاکمه و صدور حکم) در دو –:  رسیدگی جزایی در دو مرحله (تحقیقات مقدماتی روش مختلط فرانسويج. 
نهاد مستقل با ساختار مجزا (دادسرا و دادگاه) انجام می شود. دادسرا با ویژگی هاي نظام دادرسی تفتیشی به اتهام
رسیدگی کرده ادله له و علیه متهم را جمع آوري و چنانچه متهم را مجرم تشخیص دهد پرونده کامل را با 
کیفرخواستی که مبتنی بر قرار مجرمیت است به دادگاه صالح ارسال می کند. دادگاه جزایی که به ارزش هاي نظام 

و حسب مورد حکم برائت و یا محکومیت و دادرسی اتهامی نزدیک است ادله دادستان و متهم را ارزیابی کرده 
امروزه تحقیقات مقدماتی دادسرا تحت تاثیر ارزشهاي والاي دادرسی منصفانه تلاش دارد به مجازات صادر می کند.

معیارهاي دادرسی اتهامی به ویژه خصیصه ترافعی آن نزدیک تر شود تا حتی الامکان از میزان اشتباهات قضایی 
امکان بهره مندي از همراه داشتن وکیل مدافع ، حق درخواست انجام تحقیقات از دادسان و احتراز گردد. ایجاد 

دسترسی به پرونده براي متهم و وکیل او در جهت ایجاد تعادل بین طرفین دعوي جزایی (دادستان و متهم) که به 
تناظر یا تساوي سلاح ها معروف شده در همین راستا می باشد.

)  روش دادرسی مختلط 1290دادگستري نوین و تصویب قانون اصول محاکمات جزایی (در کشور ما از آغاز 
دادسراهاي عمومی و انقلاب حذف و قاضی رسیدگی کننده خود 1381تا 1373حاکم بوده و صرفا در سالهاي 

ت به مبادرت به تحقیقات، صدور و اجراي حکم می کرد. در آن سالها  صرفا دادسراهاي نظامی و ویزه روحانی
فعالیت خود ادامه دادند.
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دادسرا و تحقیقات مقدماتی:.6

. دادسرا، تشکیلات و اصول    1/6

یک اداره _که در ادبیات قانونی ایران به نام هاي پارکه و اداره مدعی العمومی نیز از آنها یاد می شده است_دادسرا 
عیت دادگاه و با تعدادي بازپرس (قاضی مستقل قضایی است که به موجب قانون در حوزه قضایی شهرستان در م

تشکیل می شود و عهده دار اقامه و تعقیب دعوي عمومی و 4تحقیق) و دادیار (معاونین دادستان) به ریاست دادستان
استیفاء حقوق جامعه و اشخاص است. دادسرا داراي طیف گسترده اي از وظایف قضایی و اجتماعی است که در 

یف قضایی دادسرا مطمح نظر است. دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب مرتکبان و حوزه دادرسی کیفري، وظا
اشخاص، اقامه دعوي عمومی در دادگاه، ابراز ادله، دفاع از کیفرخواست و 5مظنونان، جمع آوري ادله (له و علیه)

6اجراي حکم اصداري دادگاه در صورت محکومیت متهم است.

کاري نیروهاي متعدد به ویژه ضابطان قضایی دادگستري و کارشناسان گوناگون دادسرا در انجام وظایف خود از هم
بهره می برد و همه نهادها و ارگانها و مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی در حدود 

قانون موظف به همکاري با دادسرا در انجام وظایف خود هستند. 

گاه صالح به رسیدگی تعیین می شود و دادگاه علی القاعده به کیفرخواست صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت داد
7اصداري از دادسرایی که در معیت همان دادگاه تشکیل شده است رسیدگی می کند.

هاي آن استان و ها، مقامات قضایی دادسراي شهرستانبر اقدامات دادستاندر هر استان دادستانِ شهرِ مرکز استان 
وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجراي آراي کیفري، افرادي که 
دادستان (رئیس دادسرا) می تواند وظایف خود را که قانون 8نماید.کند و تعلیمات لازم را ارائه مینظارت می

ستان بر بازپرس از حیث اداری و بر دادیار از حیث قضایی و اداری است.. ریاست داد٤
بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دھد و در کشف اوضاع و احوالی کھ بھ نفع یا -ق ادک٩٣ماده . ٥

ضرر متھم است فرق نگذارد.

مطالعھ کنیدقانون آدک را ٢۴تا ٢٢. مواد ٦
ق.آ.د.ک٢۶مستفاد از ماده ٧
ق.آ.د.ک٢٧. ماده ٨
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توانند در ارجاع پرونده، تحقیق، اظهار نظر صراحتاً ممنوع نکرده باشد به معاونان خود تفویض کند لذا دادیاران می
نسبت به قرارهاي نهایی و قرار بازداشت شعب تحقیق، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، نظارت بر زندان، 

سرپرستی محجورین و ... به نیابت از دادستان در صورت تفویض اختیار به آنان عمل کنند.  

می شود وظایف قانونی دادستان را رییس حوزه قضایی بخش و در غیاب در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل ن
9او دادرس علی البدل دادگاه انجام می دهد.

دادستان کل کشور نیز از مقامات شناسایی شده در قانون است که بر کلیه دادسراهاي عمومی و انقلاب و نظامی 
توانـد اقـدام بـه    و ایجـاد همـاهنگی بـین دادسـراها مـی     منظور حسن اجراي قوانین در سراسر کشور نظارت دارد و به 

بازرسی کند و تذکرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وي پیشـنهادهاي  
دادستان کل کشور مکلف است 10کند.ربط ارائه میلازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذي

راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوي دارد از طریق در جرایم 
در مواردي کـه مطـابق قـانون، تعقیـب و     11المللی پیگیري و نظارت نماید.صلاح داخلی، خارجی و یا بینمراجع ذي

ر اسـت، اقـدامات مقـدماتی و انجـام     عـالی کشـو  عهـده دیـوان  رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشـوري بـه  
همچنـین اجـراي ممنـوع الخروجـی متهمـان و      12گیرد.عالی کشور صورت میتحقیقات لازم توسط دادسراي دیوان

مدیونین اسناد لازم الاجرا بعد از صدور تصمیم مرجع قضایی بر عهده دادستان کل کشور است.

مقامات دادگاه ندارد، و به عنوان هیئت واحد موضع خود را در دادسرا مستقل از دادگاه است و هیچ سلسله مراتبی با
رابطه با واقعه جزایی در قالب تصمیم دادسرا (قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار عدم صلاحیت، قرار  اناطه ، 

موجب قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست) اعلام می نماید؛ چون علی القاعده دادسرا دعوي جزایی را به
کیفرخواست (که بمثابه دادخواست خواهان در دعاوي مدنی است) در دادگاه اقامه می کند، دادسرا طرف ثابت 
 دعوي عمومی شناخته می شود؛ به همین دلیل اخیر الذکر است که قضات دادسرا در سنت دادرسی جزایی  قابل رد

ی و براي تامین رسیدگی منصفانه تر و خالی از هر شناخته نمی شده اند لکن  قانون جدید دادرسی کیفري به درست

ق.آ.د.ک٢۴. ماده ٩
ق.ا.د.ک٢٨٨. ماده ١٠
ق.آد.ک٢٩٠. ماده ١١
ق.آ.د.ک٢٩١. ماده ١٢
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گونه شائبه خروج مقامات قضایی از بیطرفی نسبت به اصحاب دعوي، با قابل رد دانستن قضات دادسرا به این واقعیت 
مهم توجه کرده است که سنگ بناي پرونده جزایی در دادسرا نهاده می شود و انحراف احتمالی در مراحل نخستین 

- 424ماده «قانون جدید چنین بیان داشته است: 424به پایمال شدن حقیقت بینجامد. لذا مقنن در ماده می تواند
مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی 

کتبی به او اعلام کنند. در صورت توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورتخصوصی یا متهم نیز می
نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می

صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. شود و در غیر ایندادستان یا بازپرس دیگر محول می
ر مهلتی که براي اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسیدگی به جرم تواند دمدعی رد می

صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی -تبصرهاعتراض کند. رأي دادگاه در این مورد قطعی است.
سئولیت ندارد؛ دادسرا ممکن است دادسرا در قبال اقدامات قضایی خود که بر طبق قانون انجام می دهد م»  نیست.

افرادي را مظنون به ارتکاب جرم شناخته و ایشان را احضار یا جلب کرده و یا حتی تحت قرار تامین قرار داده باشد و 
متعاقباً مشخص شود که به لحاظ کیفیات مادي یا روانی در رابطه با واقعه جزایی مسئولیت نداشته اند؛ هر چند 

جامعه از چنین اشخاصی جبران خسارت نماید لکن براي آنکه دادسرا از آزادي عمل و استقلال عدالت اقتضاء دارد 
کافی در ایفاء وظیفه خود براي کشف جرم دچار تزلزل نگردد، مسئولیت چبران خسارت را متوجه دادسرا نمی 

دانند.

. مفهوم دعوي عمومی (حیثیت عمومی جرم)2/6

و دادسرا مسئول به جریان انداختن آن است. دعوي عمومی که موضوع دعوي عمومی مختص حقوق کیفري است 
اصلی دادرسی جزایی است در مقابل دعوي خصوصی که دعوي مطالبه خسارات متضرر از جرم است و دادگاه 

؛  مفهوم دعوي عمومی در معناي نظم عمومی در حقوق 13جزایی (ثانیاً) به آن نیز رسیدگی می کند به کار می رود

داشتھ باشد: تواند دو حیثیت میکھ دارای جنبھ الھی است محکومیت بھ کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم - قانون آ.د.ک٨ماده . ١٣
حیثیت عمومی از جھت تجاوز بھ حدود و مقررات الھی یا تعدی بھ حقوق جامعھ و اخلال در نظم عمومی؛-الف
حیثیت خصوصی از جھت تعدی بھ حقوق شخص یا اشخاص معین.-ب

ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:- قانون آ.د.ک ٩ماده 
و مقررات الھی یا حقوق جامعھ و نظم عمومی؛دعوای عمومی برای حفظ حدود-الف
دعوای خصوصی برای مطالبھ ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبھ کیفرھایی کھ بھ موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد -ب

قذف و قصاص.
نانچھ تعقیب مرتکب را درخواست کند، گردد و چدیده شخصی است کھ از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میبزه-قانون آ.د.ک ١٠ماده 

شود. نامیده می» مدعی خصوصی«و ھرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبھ کند، » شاکی«
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نهفته است. مفهوم نظم عمومی در طول تاریخ متحول بوده است. در گذشته نظم عمومی به معناي اجراي کیفري 
اراده مطلق حاکمان بوده است؛ اما امروزه نظم عمومی مبین توقّعات اساسی مردم در زندگی اجتماعی است و حفظ 

همزیستی را فراهم می آورد؛ ثمره نظم، نظم عمومی به معناي صیانت از اموري است که موجبات استحکام روابط  و 
پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف است. در تعریفی کوتاه می توان گفت نظم عمومی آرامش خاطر عمومی در 
زندگی اجتماعی است. در جوامع امروزي ملاك نظم عمومی قانون است که باید برگرفته از باورها و واقعیات 

اي آن عدالت را به همراه دارد، اگر قوانین منطبق بر خواست و باور مردم نباشد، جامعه باشد تا مردم قانع باشند اجر
مردم به آن تمکین نخواهند کرد و آن قانون متروك خواهد شد و یا حکومت براي اجراي آن متوسل به اعمال زور 

ب و رسوم، بیش از حد و در سطح گسترده می شود که از موازین حکومتی مردمی فاصله می گیرد. دین، آدا
ساخت اجتماعی، تاریخ، نظام سیاسی، اقتصاد، خصوصیات زیست محیطی، اقلیمی و آب و هوایی و ... نیروهاي 

سازنده حقوق و مبین نظم عمومی است. 

با این وصف، از منظر حقوق کیفري، کسی که مرتکب نقض مهمترین هنجارهاي قانونی که ضمانت اجراي جزایی 
واقع موجب گسست در پیوندهاي مشترك اجتماعی را فراهم آورده و به قوام و دوام دارند (جرم) میشود در 

همزیستی اجتماعی لطمه وارد می آورد و موجب تکدر خاطر شهروندان می گردد.  در تمثیلی شیوا، نظم عمومی در 
آب می افتد، جامعه، به سطح آب راکد روي استخر تشبیه شده است که ارتکاب جرم مانند سنگ بزرگی که در 

موجب تلاطم همه سطح استخر را فراهم می آورد و آثار تماس سنگ با آب فقط موجب آسیب محل اصابت نمی 
شود! همین است که مثلاً شیوع سرقت و زورگیري در شهر فقط مالباختگان را نگران نمی کند بلکه آرامش هر 

رقان، سلب می کند.شخص دیگري را نیز در ترس گرفتار آمدن در دست زورگیران و سا

دادستان به نمایندگی از جامعه و در حدود قانون مکلف است براي بازگرداندن آرامش به جامعه از طریق تعقیب 
مرتکبان و به محاکمه کشاندن آنان و مجازات کردن شان در صورت صدور حکم محکومیت در دادگاه اقدام 

عمومی نهایت اهتمام را در جهت رعایت حقوق آزادي هاي نماید. البته دادستان مکلف است در مقام تامین نظم 

تعقیب متھم و اقامھ دعوی از جھت حیثیت عمومی بر عھده دادستان و اقامھ دعوی و درخواست تعقیب متھم از جھت -قانون آ.د.ک-١١ماده 
کی یا مدعی خصوصی است.حیثیت خصوصی با شا

شود.گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میتعقیب متھم در جرایم قابل- قانون آ.د.ک ١٢ماده 
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فردي اشخاص به کار بندد تا تامین نظم عمومی به قیمت نقض حقوق افراد بیگناه تمام نشود، چرا که اگر مجرمی بی 
14مجازات بماند بهتر خواهد بود از اینکه بی گناهی مجازات گردد.

دازه شدید نیست مقنن تعقیب برخی جرائم را استثنائاً منوط به شکایت چون تاثیر همه جرائم بر نظم عمومی به یک ان
شاکی خصوصی که از جرم آسیب دیده است کرده و اعلام رضایت او را نیز مسقط دعواي جزایی دانسته است؛ این 

ن مجازات قانو104جرائم که در اقلیت هستند و استثنایی تلقی می شوند، جرائم قابل گذشت نامیده می شوند و ماده 
15آن موارد را بیان نموده است.1392اسلامی مصوب 

شروع دعوي عمومی -3/6

جدید آیین دادرسی کیفري  جهات قانونی شروع به تعقیب را که جهات شروع دعوي عمومی است قانون64ماده 
به شرح زیر دانسته است:

؛ شکایت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و دادستان مکلف است همه شکایت شاکی یا مدعی خصوصی-الف
68شکایات را پذیرفته به جریان اندازد وگرنه مستنکف از انجام وظیفه قانونی و مجرم خواهد بود؛ مقنن در ماده 
ند ارکان شکایت جزایی را برشمرده است ولی باید دانست عدم رعایت شرایط شکلی شکوائیه به هیچ عنوان همان

عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست در دعاوي مدنی که منتهی به صدور قرار رد توسط دفتر دادگاه می شود 
نخواهد بود چرا که اولاً چنین ضمانت اجرایی در مقررات جزایی پیش بینی نشده است و ثانیاً قبول شکوائیه هاي 

دادسرا براي ایفاء آن تشکیل شده است.         شفاهی نیز تکلیف دادسرا و تکمیل آن جزء وظایفی است که اساساً
در خصوص جرائم قابل گذشت که حیثیت خصوصی آنها غالب است و  تعقیب کیفري، منوط به شکایت شاکی 
است، شاکی باید بزهدیده از جرم بوده باشد (معادل مفهوم ذینفعی و سمت داشتن در آ.د.م) و براي شکایت اهلیت 

یده، محجور باشد به نحوي که اهلیت استیفاء نداشته باشد، و در عین حال ولی یا قیم نداشته یا دداشته باشد.  اگر بزه
به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا 

اخله در آن داشته باشد، دادستان قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مد

بھ دقت مطالعھ و بھ مباحث کلاسی توجھ فرمایید.٣٨قانون اساسی و مشروح مذاکرات اصل ٩. اصل ١٤
مراجعھ کنید.١٣٩٢نون مجازات اسلامی قا١٠٠ماده ٢و ١. بھ تبصره ھای ١٥
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کند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمعشخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفري را تعقیب می
دیده، ولی و یا قیم او به آورد. این حکم در مواردي که بزهآوري ادله جرم و جلوگیري از فرار متهم به عمل می

در خصوص اشخاصی که حجر آنان به واسطه نداشتن 16ادر به شکایت نباشد نیز جاري است.عللی از قبیل بیهوشی ق
،  فقط در دعاوي کیفري که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب 17عقل معاش است و اصطلاحاً سفیه نامیده می شوند
دیده طفل یا ر بزهتواند شخصاً طرح شکایت نماید. همچنین اگمذکور الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می

مجنون باشد و ولی قهري یا سرپرست قانونی او بر خلاف غبطه و مصلحت مولی علیه، طرح شکایت نکند، دادستان 
دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت . همچنین در مورد بزه18موضوع را تعقیب می کند

موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان 
شکایت شاکی 19شدن تعقیب در خصوص افراد محجور یا اجراي حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

توسط 20خصوصی که به دادستان تقدیم می شود پس از ارجاع امر به بازپرس (یا در موارد استثنایی به دادیار)
21جریان می افتد و تحقیقات آغاز می گردد.دادستان به

اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛-ب

اعلام جرم بر خلاف شکایت که از سوي شاکی خصوصی و بزهدیده مطرح می شود، توسط مراجع عمومی نظارتی 
ند مطرح می شود. اعلام جرم نوعاً در جرائم غیرقابل و اشخاصی غیر از کسانی که مستقیماً از جرم صدمه دیده ا

گذشت که حیثیت عمومی آنها غالب است مصداق می یابد اما باید توجه داشت در جرائم قابل گذشتی هم که 
شاکی شخصاً امکان شکایت ندارد باید اعلام وقوع جرم از سوي افراد فاقد سمت را نیز موجبی براي بررسی موضوع 

. هرچند 22تلقی نمود تا دستگاه قضایی در جهت احقاق حقوق عامه به ایفاء نقش موثر خود بپردازدتوسط دادستان

. در ادبیات فقھی در این موارد بھ قاعده الحاکم ولی من لا ولی لھ استناد می شود، ()١٦
ق مدنی را ببینید.١٢٠٨. ماده ١٧
مدعی است و حاکم . الحاکم ولی الممتنع، در مورد دو زیر نویس اخیر ممکن است بھ درستی ایراد شود کھ دادستان حاکم نیست بلکھ یک١٨

ا منصرف بھ قاضی دادگاه است. در پاسخ باید گفت با توجھ بھ تغییر شرایط ، مراد از حاکم، ھر صاحب منصبی است کھ با مجوز قانون فعالیت ب
ماھیت قضایی انجام می دھد.

ق آدک٧١و ٧٠. مواد ١٩
ق ادک٩٢. ماده ٢٠
ق ادک٨٩. ماده ٢١
نیز استنتاد کرد.۶۴ماده » ث«بند . در این رابطھ می توان بھ ٢٢
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اعلام وقوع جرم به مراجع مسئول، وظیفه شهروندي یک به یک مردم است ولی دادستان صرفاً در صورتی که جرم 
از جرائم مهم و علیه امنیت بوده غیرقابل گذشت بوده و اعلام کننده شاهد وقوع آن بوده یا اگر شاهد نبوده جرم

مقنن براي ضابطان و مقامات رسمی دولتی تکلیف 23باشد ممکن است به اعلام جرم اشخاص عادي ترتیب اثر دهد،
ضابطان دادگستري مأمورانی 24ویژه براي اعلام جرم قائل شده است و تخطی از آن را جرم انگاري کرده است.

آوري ادله وقوع جرم، دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعهستند که تحت نظارت و تعلیمات 
شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجراي تصمیمات قضایی، 

مسئول مقامات رسمی نیز در هر نهاد دولتی کسانی هستند که به موجب قانون25کنند.به موجب قانون اقدام می
نظارت بر حسن جریان امور هستند؛ حراست هر سازمان نوعاً مقامات رسمی دولتی در این خصوص می باشند.

وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛-پ

قانون آیین دادرسی کیفري جرم را در هفت وضعیت ، مشهود می داند ولی با توجه به قید 45هرچند مقنن در ماده 
که در این فقره از موجبات شروع تعقیب آمده است، باید معتقد باشیم فقط در صورتی که جرم مشهود در » بردر برا«

قانون 45مرئی و منظر دادستان یا بازپرس رخ دهد کافی براي شروع دعوي عمومی است و چنانچه سایر فقرات ماده 
کافی براي _ي خود را تقاضا کند و امثال آنمثل آنکه بزهدیده ورود بازپرس به محل سکنا_مذکور مصداق بیابد 

26شروع دعوي عمومی نخواهد بود بلکه طبق روال عادي باید از ضابطان قضایی درخواست حضور در محل نمود.

مضافاً اینکه باید توجه داشت در صورتی مشهود بودن جرم براي بازپرس موجب شروع تعقیب است که اساساً 

ھرگاه کسی اعلام کند کھ خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد در صورتی کھ قرائن و اماراتی -٦٥ماده . ٢٣
ن و امارات دیگری برای تعقیب مبتنی بر نادرستی اظھارات وی وجود نداشتھ باشد، این اظھار برای شروع بھ تعقیب کافی است، ھر چند قرائ

اشتھ موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاھد قضیھ نبوده، بھ صرف اعلام نمی توان شروع بھ تعقیب کرد، مگر آن کھ دلیلی بر صحت ادعا وجود د
باشد یا جرم از جرایم علیھ امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ھندگان و نویسندگان آنھا مشخص نیست، نمیدھایی کھ ھویت گزارشھا و نامھگزارش-٦٧ماده 
آن

کند.تعقیب کفایت می

شخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوریھرگاه مقامات و ا-٧٢ماده . ٢٤
بھ دادستان اطلاع دھند.

ق ادک٢٨. ماده ٢٥
. چرا کھ وظایف و اختیارات ھمھ اشخاص و مقامات بھ موجب قانون تعیین می شود، قانون حدود وظایف بازپرس و ضابط را تعیین کرده و٢٦

اقدام در قبال جرائم مشھود جرء وظایف پلیس و ضابطان قضایی است و در عین حال بازپرس، ضابط قضایی نیست 
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ضایی محل ماموریت خودشان شاهد وقوع جرم باشند وگرنه صرف مشاهده وقوع بازپرس یا دادستان در حوزه ق
جرم توسط بازپرس یا دادستانی که خارج از حوزه قضایی محل ماموریت خود است موجب شروع دعوي عمومی 

، چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را1393قانون دارسی 89نیست. همچنین وفق قسمت تاخیر ماده 
دهد.رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میکند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان میشروع می

اظهار و اقرار متهم؛-ت

در این بند اشکالی به چشم می خورد و آن اینکه: مادامی که به شخص تفهیم اتهام صورت نگرفته باشد عنوان متهم 
رابطه با نسبت اقرار و اظهار تنها تفسیري که منجر به تعارض با اصول نگردد آن است که   به وي صدق نمی کند. در 

اقرار، اخبار مستقیم به ارتکاب جرم و اظهار اقرار غیر مستقیم به نحوي که از فحواي کلام شخص استنتباط می گردد 
ذیصلاح قضایی صورت گیرد.است. مضافاً اینکه اقرار و اظهاري موجب شروع به تعقیب است که نزد مقام 

اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.-ث

مقصود از طرق قانونی دیگر، طرق معین مصرح در قانون نیست بلکه مقصود طرقی است که غیرقانونی نبوده باشد. 
اي شروع دعوي مثلاً اگر در جریان یک گزارش مستند تلوزیونی دادستان از وقوع جرمی مطلع گردد، موجبی بر

عمومی و ارجاع موضوع به بازپرس خواهد بود. 

. ضابطان دادگستري و حدود وظایف و اختیارات آنان4/6

تعریف ضابط :.أ

در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعتحت نظارت و تعلیمات دادستانضابطان دادگستري مأمورانی هستند که 
آوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و 
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احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد 27کنند.اجراي تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می
و دوره هاي آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوطهاي لازم با گذراندنفراگیري مهارتاطمینان بودن، منوط به 

دادگستري است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد این کارت، تحصیل کارت ویژه ضابطان
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حیث وظایفی که به عنوان 28ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

با دادستان است. البته این امر نافی نظارتی که سایر مقامات قضایی در اموري که به ضابطان ضابط به عهده دارند 
دهند، نیست.ارجاع می

مقامات قضایی حق ندارند بر خلاف قانون وظایف قضایی ضابطین را به غیر ضابطین ارجاع نمایند وگرنه مستوجب 
29می گردد. 4محکومیت انتظامی تا درجه 

انواع ضابط:.ب

بطین از جهت حدود صلاحیتی در برخورد با موضوعات جزایی به ضابطان عـام و خـاص تقسـیم مـی شـوند.      ضا
ضابطان عام در حوزه استحفاظی خود صلاحیت اقـدام در خصـوص همـه جـرائم را دارنـد ولـی ضـابطان خـاص بـا          

ضـابطان دادگسـتري   «رد: قانون جدید آیین دادرسی کیفري به این نحو مقرر می دا29محدودیتهایی مواجهند؛ ماده 
عبارتند از:

نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران؛آموزش دیدهداران ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه-الف

شده ضـابط  حدود وظایف محولدر 30قوانین خاصضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب -ب
رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط بـه زنـدانیان، مـأموران وزارت    شوند؛ از قبیل دادگستري محسوب می

. همچنین سایر نیروهاي مسلح در مواردي کـه  32اسلامیانقلاب پاسدارانسپاهبسیجمقاومتنیرويو مأموران31اطلاعات
شوند.حسوب میبه موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط م

ق آدک٢٨. ماده ٢٧
ق آدک ٣٠. ماده ٢٨
٣٢. تبصره ماده ٢٩
. کاپیتان کشتی، رییس قطار، کاپیتان ھواپیما ، جنگلبانان از جملھ ضابطین خاص بھ حکم قوانین خاص ھستند.٣٠
قانون تاسیس وزارت اطلاعات:  بھ منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد ١ماده . ٣١

ھای آنان علیھ انقلاب وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جھت پیشگیری و مقابلھ با توطئھجاسوسی و بھ دست آوردن آگاھیھای لازم از
گردد.اطلاعات جمھوری اسلامی ایران تشکیل میاسلامی ایران وزارتاسلامی کشور و نظام جمھوری 
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شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در ایـن مـورد انجـام    کارکنان وظیفه، ضابط دادگستري محسوب نمی-تبصره
کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه وظیفه می

قـانون آیـین دادرسـی کیفـري جدیـد      31سی تخصصی است که به موجب ماده البته پلیس ویژه اطفال نیز پلی» نیست.
تشکیل می شود و در زمره ضابطان عام قرار دارد. 

ج. وظایف و اختیارات ضابطان:

وظایف و اختیارات ضابطین از لحظه وقوع جرم آغاز می شود و تا انجام و تکمیل تحقیقـات و اجـراي حکـم ادامـه     
بطین در جرائم مشهود گسترده تر است، تا جایی که ممکن است به سـلب آزادي و توقیـف   دارد. دامنه اختیارات ضا

موقت اشخاص و همچنین تفتیش اشیا و اشخاص بدون دستور مقام قضایی بینجامـد البتـه موکّـداً ضـابطان حـق اخـذ       
تامین از اشخاص ندارند. اهم وظایف ضابطان به شرح زیر است:  

ضابطان دادگسـتري موظفنـد شـکایت کتبـی یـا شـفاهی را       ها در جرائم غیر مشهود:  /ج: قبول شکایات و گزارش 1
رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاي شاکی میهمه

-یق مـی یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صـورتمجلس تصـد  

شود. ضابطان دادگستري مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و بـه فوریـت پرونـده را نـزد     
مندي ضابطان مکلفند در ابتداي مراجعه شاکی، او  را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهدادستان ارسال کنند.

همچنـین مکلفنـد اظهـارات شـاکی در مـورد      آگاه سازند.اي موجود و سایر معاضدتهاي حقوقی از خدمات مشاوره
ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند. همچنین ضابط مکلف است به منظور حمایـت از  

شهود و بزهدیدگان، اطلاعات هویتی و اقامتگاهی ایشان را محرمانه تلقی نموده مانع افشاي آن شود. 

به نیرو ي مقاو مت بسیج سپاه پاسداران ـ ١ماده «. بھ قانون حمایت قضایی از بسیج و آیین نامھ مربوطھ مراجھ کنید. ٣٢

مشھود در صورت عدم حضور ضابطین انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود ھمانند ضابطین قوه قضائیه ھنگام برخورد با جرائم 
ارسال گزارش به آثار جرم و فرار متھم و تھیه و ء ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنھا و يا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیري از امحا

ظامي جمھوري كلیه ضابطین دادگستري و مراجع نیرو ي انتـ ١تبصره مراجع قضائي اقدامات قانوني لازم را به عمل آو رند.
اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متھمین در جرائم مشھود از سوي مسؤو لین مجاز رده ھاي مقاو مت 

نیرو ي مقاو مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, متھم را تحويل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارك ارسالي به مراجع 
»قضائي نمايند.
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از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را براي کسب تکلیف و أخذ دستورهاي لازم بـه  ضابطان به محض اطلاع 
دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب 

33کند. اتخاذ می

اطلاعات ضابطان دادگستري از منـابع موثـق نیسـت،    هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا 
آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقـات لازم را  
به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دسـتور تکمیـل تحقیقـات را    

34کند.یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میصادر و 

/ج: اقدام فوري در جرائم مشهود:2

ضابطان دادگستري درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظـور حفـظ آلات، ادوات، آثـار، علائـم و ادلـه      
زم را انجام می دهند و وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لا

بلافاصله نتایج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یـا مطلعـی در صـحنه    
کننـد.  وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج مـی 

توانند متهم را بازداشت این قانون، تنها در صورتی می46اده و قسمت آخر ماده ضابطان دادگستري در اجراي این م
با توجه به مفهوم مخالف  ماده 35کنند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

سـی اشـخاص و اشـیاء ، بـراي     قانون ، در جرائم مشهود ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنهـا و بازر 55
میسور است.36قانون58تا 56ضابطان با رعایت مقررات مواد 

ق آدک۴۴ر ماده . صد٣٣
ق آدک٤٣. ماده ٣٤
ق آدک۴۴. ذیل ماده ٣٥
ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانھای غیرمرتبط با موضوع خودداری - ٥٦ماده . ٣٦

کنند.
جرم دیگری را کھ تھدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعھ چنانچھ ضابطان دادگستری در ھنگام بازرسی محل، ادلھ، اسباب و آثار-٥٧ماده 

کنند.است، مشاھده کنند، ضمن حفظ ادلھ و تنظیم صورتمجلس، بلافاصلھ مراتب را بھ مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می
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نامیده میشود. هرگاه فردي خارج از وقت » شخص تحت نظر«فردي که در این شرایط از او سلب آزادي می گردد، 
به دادستان یـا  مراتب یک ساعتنظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف اداري به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت 

اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نمایـد و در صـورت نیـاز بـا     قاضی کشیک
قانون آیین دادرسی کیفـري  54نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. به حکم ماده حضور در محل تحت

گزارشـی از اقـدامات خـود ارائـه مـی کنـد و بـدون دخالـت در رونـد          ضابطین بلافاصله پس از حضور مقام قضایی 
تحقیقات صرفاً دستورات مقام قضایی را انجام می دهد. 

قانون جدید دادرسی کیفري، الزام ضابطان قضـایی بـه تفهـیم حقـوق دفـاعی فـرد       52یکی از تحولات مهم در ماده 
خص تحت نظر تفهیم گردد. تحت نظر می باشد که به فوریت و به صورت کتبی باید به ش

یکی از حقوق لازم الرعایه در جریان دادرسی کیفري، حقوق خانواده و بستگان افراد تحت نظر است تا اولاً از زمان 
و محل نگهداري فرد آگاه باشند و نیز بر عملکرد ضابطان و پاسداري از حقوق شـهروندان در پنـاه دسـتگاه قضـایی     

که متهم در این رابطه الزاماتی را متوجه ضابطان نموده است؛  به محض آن50و 49د صیانت گردد، لذا مقنن در موا
نظر قرار گرفتن وي، نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحتتحت

در دفتـر  شـود. دادسـتان هـر شهرسـتان بـا درج مشخصـات مزبـور        به هر طریق ممکن، به دادسـراي محـل اعـلام مـی    
مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجـع بـه دادرسـی الکترونیکـی، نظـارت لازم را بـراي       

نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هـر روز بـه ریـیس کـل دادگسـتري اسـتان       رعایت حقوق این افراد اعمال می
تواننـد از  مسر، فرزندان، خواهر و بـرادر ایـن اشـخاص مـی    کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همربوط اعلام می

نظر قـرار گـرفتن، تـا    نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتطریق مراجع مزبور از تحت
37نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.حدي که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت

ھ اوراق ھویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی ضابطان دادگستری باید بھ ھنگام ورود بھ منازل، اماکن بستھ و تعطیل، ضمن ارائ-٥٨ماده 
را بھ متصرف محل نشان دھند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و بھ امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی کھ این 

دھند.شود و ضابطان بازرسی را انجام میاشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می

۴٩ماده . ٣٧
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تواند تقاضاي حضـور وکیـل نمایـد. وکیـل بایـد بـا رعایـت و توجـه بـه          می38ار گرفتن، متهمبا شروع تحت نظر قر«
تواند در پایان ملاقات با متهم که محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می

48البته به حکم تبصره ماده 39»دهد.ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را براي درج در پرونده ارائه نباید بیش از یک
یافتـه و یـا جـرایم علیـه امنیـت      کسانی که به عنوان مرتکب یکی از جرایم سازمان1393قانون آیین دادرسی کیفري 

داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یـا جـرایم موضـوع بنـدهاي (الـف)، (ب) و (پ) مـاده       
یفري، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظـر قـرار گـرفتن امکـان     )  قانون آیین دادرسی ک302(

ملاقات با وکیل را ندارد.

نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار سـاعت، بـدون آن  قانون جدید، تحت189در هر صورت وفق تبصره ماده 
وب و مرتکب به مجازات قانونی محکـوم مـی  که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محس

شود.

براي اطمینـان مقـنن ازرعایـت    /ج:تحقیق و بازجویی از اشخاص اعم از مظنون، متهم، شاکی، شاهد و مطلع: 3
الزامـاتی  53حقوق فردي اشخاصی که تحت تحقیقات ابتدایی و بازجویی هاي ضابطان هستند، قانون جدید در ماده 

نظر بودن، تـاریخ و سـاعت آغـاز    علت تحتنظر، ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شخص تحت«است.:را مقرر نموده 
آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شـخص نـزد قاضـی معرفـی شـده اسـت را در       

غـاز و پایـان   چنین مکلفنـد تـاریخ و سـاعت آ   صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان هم
قانون جدید، ضـابطان مکلـف شـده انـد در     60به علاوه وفق ماده » نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.تحت

ها از اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از بازجویی
تهام پرهیز کنند. اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبـار یـا اکـراه    موضوع ا

چرا کھ در این مقطع ھنوز بھ شخص دستگیر شده، تفھیم اتھام صورت نگرفتھ است. » شخص«می گفت » متھم«. باید مقنن بھ جای ٣٨
ق آدک۴٨. ماده ٣٩
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است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت 
متهم برسد.

تري مکلفند در اسـرع وقـت و در مـدتی کـه دادسـتان یـا مقـام        ضابطان دادگس/ج:  اجراي دستورات مقام قضایی:  4
چنانچه اجراي دستور یـا تکمیـل   کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.قضایی مربوط تعیین می

قضـایی  پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت براي دادستان یا مقـام  
مربوط ارسال کنند.

نظر بودن آگاه نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتشخص تحت
کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن کـه بنـا بـر ضـرورت تشـخیص      

ن حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را براي أخذ دستور مقتضی به نظر نباید از چنیدهند که شخص تحت
40اطلاع مقام قضایی برسانند.

اقدام به احضار و جلب متهمان و مظنونان نیز توسط ضابطان دادگستري انجام می شود. ضابطان دادگسـتري مکلفنـد   
ضر کنند و در صورت عدم دسترسی بـه بـازپرس   متهم جلب شده را بلافاصله نزد مقام قضایی صادر کننده دستور حا

یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداري، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویـل فـوري مـتهم،    
باید علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحویل وي به بازپرس 

باشد.ید بیش از بیست و چهار ساعتنبایا قاضی کشیک 

، تفتیش، تحقیـق  41)  قانون302تواند در غیر جرایم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (بازپرس می
آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگري را که براي کشف جـرم لازم  از شهود و مطلعان، جمع

ق آدک۵٠. ماده ٤٠
شود:بھ جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می-٣٠٢ماده . ٤١

جرایم موجب مجازات سلب حیات؛-الف
رایم موجب حبس ابد؛ج-ب
جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیھ تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیھ کامل یا بیش از آن؛-پ
جرایم موجب مجازات تعزیری درجھ چھار و بالاتر؛-ت
جرایم سیاسی و مطبوعاتی.-ث

INTERNETONE
Textbox



22

صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل ت لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد که در اینبداند، پس از دادن تعلیما
کند.آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می

د. تعامل مقام قضایی با ضابطین:

شود. در موارد فوري دستورهاي مقام قضایی به ضابطان دادگستري به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می
شود و ضابط دادگستري بایـد ضـمن انجـام    صورت شفاهی صادر میصدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور بهکه

دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن 
42را به امضاي مقام قضایی برساند.

گزارش ضابطان در صورتی از لب گزارش، به مقام قضایی تسلیم می کنند؛ ضابطان قضایی نتایج اقدام خود را در قا
نظر مقام قضایی معتبر خواهد بود که اولاً بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و ثانیاً طریق احراز ادله 

43بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته باشد.

ترتیب تحقیقات:.7

شود که نظام دادرسی در کشور ما مختلط است به این معنا که تحقیقات مقدماتی با رعایت ارزشهاي ابتدا یاداور می 
تحقیقات بازپرس تابع اصول مهمی از جمله سرعت، دقت، 44نظام تفتیشی به ویژه محرمانگی صورت می گیرد.

ی را براي اجراي عدالت از دست بیطرفی، قاطعیت است و بازپرس باید با استفاده از همه ابزارهاي قانونی هیچ فرصت
ندهد و در عین حال همه حقوق اشخاص دخیل در امر دادرسی را محترم بدارد. 

ق آدک٣۴. ماده ٤٢
ق آدک٣۶. مستفاد از ماده ٤٣
قانون جدید مراجعھ کنید.٩١. بھ ماده ٤٤
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پس از ارجاع موضوعِ جزایی از طرف دادستان (در حوزه قضایی شهرستان) و یا رئیس حوزه قضایی (در حوزه 
) [در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت)302قضایی بخش) به بازپرس و یا دادیار (در جرائم غیر از موضوع ماده 

حوزه قضایی شهرستان] و یا به قاضی دادگاه (رئیس شعبه و یا قاضی علی البدل) [در حوزه قضایی بخش]، مقام 
قضایی مسئول تحقیق، به ترتیب زیر عمل می نماید:

ز هویت مشتکی . احرا4. احراز جرم بودن رفتار انتسابی 3. احراز صلاحیت مرجع 2احراز صلاحیت خود .1
. 6. ارزیابی ابتدایی ادله استنادي و توجه آن به شخص 5عنه (یا مظنون) [در صورتی که حضور داشته باشد] 

. در صورت عدم حضور، احضار و یا 7احراز عدم وجود موجبات توقف و عدم استماع دعوي عمومی  
. 10ر تامین کیفري (الزامی) . صدور قرا9. تفهیم اتهام 8جلب شخص و یا انتشار عکس و مشخصات وي 

. تکمیل تحقیقات له و علیه متهم و 11صدور قرار تامین خواسته (در صورت درخواست مدعی خصوصی) 
. تفهیم مجدد اتهام در صورت توجه 12جمع آوري ادله با صدور قرارهاي اعدادي با رعایت حقوق دفاعی 

. ارسال پرونده براي 14لب قرارهاي نهایی . اتخاذ تصمیم در قا13اتهام به شخص و اخذ آخرین دفاع 
. ارسال پرونده به دادگاه در صورت موافقت دادستان با قرار مجرمیت و کیفرخواست 15اظهارنظر دادستان 

دادستان و یا ابلاغ قرار نهایی (در صورتی که قرار نهایی غیر از مجرمیت باشد) به ذینفع و بایگانی آن در 
13پرونده به دادگاه در صورت اعتراض ذینفع در مهلت قانونی. (شمارگان صورت عدم اعتراض یا ارسال

اختصاص به رسیدگی در دادسرا و حوزه قضایی شهرستان دارد؛ در بخش، قاضی پس از اخذ آخرین 15تا 
45دفاع، انشاء حکم می کند.) 

ح پیش گفته است. مقصود، احراز فقد جهات رد دادرس، به شر: احراز صلاحیت خود براي رسیدگی: 1/7

قانون جدید به نحو تفصیلی در 122تا 116: صلاحیت موضوع مواد : احراز صلاحیت دادگاه براي رسیدگی: 2/7
مورد مطالعه قرار می گیرد.2درس آیین دادرسی کیفري 

مرحلھ اقدامی کھ ذکر شده است ممکن است رخ ندھد، مثلاً در خصوص متھم غائب ١۵موکداً یادآور می شود لزوماً در ھمھ پرونده ھا ھمھ ٤٥
حقق نگردد. ترتیب گانھ مذکور بھ ھمین شکل کھ بیان شده است م١۵اساساً قرار تامین کیفری صادر نگردد و ھمچنین ممکن است ترتیب موارد 

بیان شده بھ اعتبار غلبھ و تقریب بھ ذھن ارائھ شده است.
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دعاوي با توجه به مزیت هایی که دعواي کیفري نسبت به: احراز جرم بودن رفتار انتسابی به مشتکی عنه:3/7
حقوقی دارد (هزینه دادرسی کمتر، سرعت عمل دادسرا، بهره مندي از ابزارهاي قاهرانه دادسرا مثل پلیس، جلب و 
...) افراد تمایل دارند موضوعات غیر جزایی را در قالب شکایت کیفري تعقیب نمایند، در حالی که تعقیب جزایی 

دا باید بررسی کند که آیا موضوع شکایت شاکی داراي حقیقتاً مختص موضوعات جزایی است، لذا  بازپرس ابت
وصف مجرمانه هست یا خیر مثلاً آیا در شکایت چک بی محل، چک اصداري وعده دار یا بدون تاریخ و مانند آن 
نبوده باشد؛ یا اینکه صدمات مادي به اموال شاکی با توصیفی که صورت گرفته است منطبق با تعریف جزایی 

ا نه؟ در صورتی که عمل فاقد وصف کیفري باشد تعقیب آن در دادسرا ممنوع است فلذا تخریب عمدي هست ی
بازپرس قرار منع تعقیب صادر می نماید. 

در صورتی که مشتکی عنه در : احراز هویت مشتکی عنه (یا مظنون) [در صورتی که حضور داشته باشد]: 4/7
بازپرس باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد: 195ا ت193محضر مقام قضایی حاضر باشد، وفق مقررات مواد 

نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه می
شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفري در موارد ضروري و مرتبط، 
همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی 

کند، به نحوي که ابلاغ منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می
کند محلی را که براي اقامت خود باشد و به متهم تفهیم میاحضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور

اي نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونهاعلام می
م شده ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلاصورت، احضاریهکه ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این

اي که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونهقبلی فرستاده می
شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می

قررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز کند. رعایت ماست که به اتهام رسیدگی می
کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و لازم است. همچنین باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام می

اند موجبات نماید که اقرار یا همکاري مؤثر وي می توکند و به او اعلام میادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می
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کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با تخفیف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می
تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش

قانون جدید آیین دادرسی کیفري، 168وفق ماده : ارزیابی ابتدایی ادله استنادي و توجه آن به شخص:  5/7
بدون دلیل کافی براي توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. وگرنه منجر به بازپرس حق ندارد 

محکومیت انتظامی مشارالیه خواهد شد.ادله اي که ابراز می گردد باید دلالت بر ارتکاب جرم توسط مشتکی عنه 
تعقیب، ممنوع خواهد بود. مثلاً اگر شاکی با در دست داشتن چک با گواهی عدم پرداخت که دلایل نماید وگرنه

قانونی کافی براي شکایت جزایی از مرتکب هستند، از ظهرنویس شکایت جزایی مطرح نماید، به دلیل عدم توجه 
د عدم کفایت ادله ابتدایی شاکی، مطلقاً به اتهام به مشارالیه، قرار منع تعقیب صادر می گردد. البته باید خاطر نشان کر

معناي عدم مسئولیت دادسرا به تحقیق راجع به موضوع نخواهد بود بلکه بازپرس مکلف است با اتخاذ تصمیمات 
مناسب بدون آنکه لطمه اي به حیثیت افراد وارد گردد، استعلام هاي کافی و تحقیقات و معاینات محلی و 

ن استماع اظهارات شهود و مطلعین را در دستور کار قرار دهد.   کارشناسی هاي لازمه همچنی

قانون آیین 202و 13به حکم مواد : احراز عدم وجود موجبات توقف و عدم استماع دعوي عمومی:  6/7
تعقیب امر کیفري که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجراي مجازات موقوف نمی 1393دادرسی کیفري 

موارد مصرح ذیل که با احراز شرایط،  اصولاً قرار موقوفی تعقیب صادر و به ذینفع ابلاغ می شود که شود، مگر در 
طبق مقررات حق اعتراض به آن را خواهد داشت : 

علیه؛فوت متهم یا محکوم-الف

با توجه به اینکه تعقیب جزایی به منظور اعمال ضمانت اجراهاي جزایی (مجازات) صورت می گیرد و مجازات نیز 
خود اهداف مشخصی علی الخصوص اصلاح و تربیت و تنبیه مرتکب را دنبال می کند و اصل بر شخصی بودن 

و واجد اهلیت بودن او حاصل می شود، مجازات است که مبتنی بر فردي بودن مسئولیت کیفري و به تبع انسان زنده 
تعقیب جزایی متوفی و یا اعمال کیفر بر وي فاقد مبناي موجه حقوقی و قانونی است، مقنن صرفا در رابطه با پرداخت 
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امکان تداوم دعواي جزایی را 47646تا 474در مواد1/2/92دیه با ارجاع موضوع به مقررات قانون مجازات اسلامی 
. دو پرسش در این خصوص قابل طرح است: اولاً اینکه در پرونده هاي جزایی مالی همچون مطرح کرده است

کلاهبرداري، آیا در فرض فوت متهم یا محکوم علیه، رد مال برده شده که در عداد مجازات هاي مقرر قانونی آمده 
تحت تعقیب قرار می گیرد لکن است نیز غیر قابل اجرا می گردد؟؟؟ و ثانیاً اینکه آیا در مواردي که شخص حقوقی

به دلیل ورشکستگی یا انحلال ، حیات آن پایان می یابد باز قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد؟ [پاسخ به این دو 
پرسش به عنوان کار کلاسی دانشجویان گرامی در نظر گرفته شده است.]

قانون 100ماده 1ت در تبصره جرائم قابل گذشگذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ -ب
جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامه «به این شکل تعریف شده است: 1/2/92مجازات اسلامی 

مقررات مربوط به گذشت » تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي است 
47بیان شده است.1392قانون مجازات اسلامی 104تا 101در مواد 

در جنایت شبھ عمدی درصورتی کھ بھ دلیل مرگ یا فرار بھ مرتکب دسترسی نباشد، دیھ از مال او گرفتھ می شود و - ٤٧٤ماده . ٤٦
.درصورتی کھ مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود

ر جنایت خطای محض در مواردی کھ پرداخت دیھ بر عھده مرتکب است اگر بھ علت مرگ یا فرار، دسترسی بھ او د-٤٧٥ماده 
.ممکن نباشد دیھ جنایت از اموال او پرداخت می شود و درصورتی کھ مرتکب مالی نداشتھ باشد دیھ از بیت المال پرداخت می شود

.وی مسؤول پرداخت دیھ می باشد، دیھ تابع احکام سایر دیون متوفی استدر صورت فوت مرتکب در مواردی کھ خود-٤٧٦ماده 

گذشت باید منجّز باشد و بھ گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود کھ آن شرط یا معلقٌ علیھ تحقق یافتھ باشد. .  ١٠١. ماده ٤٧
.ھمچنین عدول از گذشت، مسموع نیست

لق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط بھ عدم تحقق شرط گذشت مشروط یا مع-١تبصره 
.یا معلقٌ علیھ است. در این صورت، محکومٌ علیھ با قرار تأمین مناسب آزاد می شود

.تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط بھ تأیید دادستان است-٢تبصره

از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت ھر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای ھرگاه متضررین-١٠٢ماده 
.مجازات موکول بھ گذشت تمام کسانی است کھ شکایت کرده اند

یا اجرای مجازات حق گذشت، بھ وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت ھمگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی -تبصره
.موقوف می گردد

چنانچھ قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکھ از حق الناس بوده و شرعاً -١٠٣ماده 
.قابل گذشت باشد

ھ بھ موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرایمی ک-١٠٤ماده 
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شمول عفو؛-پ

عفو یا -96به تبیین انواع عفو و آثار آن از نظر مقنن پرداخته است: ماده 92قانون مجازات اسلامی 98تا 96مواد 
.تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبري است

به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف عفو عمومی که -97ماده 
.میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود

.عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیري در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد-98ماده 

نسخ مجازات قانونی؛-ت

مقرر می دارد:  نسخ قانون، تعقیب و اجراي مجازات را موقوف میکند. آثار 1392قانون مجازات اسلامی 99ماده 
.) این قانون است10نسخ قوانین کیفري به شرح مندرج در ماده(

48شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛-ث

، (٦٧٩)، (٦٧٧)، (٦٧٦)، (٦٦٩)، (٦٦٨)، (٦٤٨)، (٦٤٢)، (٦٣٣)، (٦٣٢)، (٦٢٢)، (٦٠٨)، (٥٩٦جرایم مندرج در قسمت أخیر مواد(
.گذشت محسوب میشوندنیز قابل » تعزیرات«) از کتاب پنجم٧٠٠و ((٦٩٩)، (٦٩٨)، (٦٩٧)، (٦٩٤)، (٦٩٢)، (٦٩٠)، (٦٨٥)، (٦٨٤)، (٦٨٩)

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند کھ از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا -١٠٥ماده . ٤٨
:از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد بھ صدور حکم قطعی منتھی نگردیده باشد

زیری درجھ یک تا سھ با انقضای پانزده سالجرایم تع-الف
جرایم تعزیری درجھ چھار با انقضای ده سال-ب
جرایم تعزیری درجھ پنج با انقضای ھفت سال-پ
جرایم تعزیری درجھ شش با انقضای پنج سال-ت
.جرایم تعزیری درجھ ھفت و ھشت با انقضای سھ سال-ث

ی است کھ مقامات قضائی در اجرای یک وظیفھ قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظھارات اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدام-١تبصره 
.شھود و مطلعان، تحقیقات یا معاینھ محلی و نیابت قضائی انجام میدھند

صدور آن است، شروع می در مورد صدور قرار اناطھ، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی کھ رسیدگی کیفری منوط بھ-٢تبصره 
.شود
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از وقوع جرم و عدم شکایت یا تعقیب موضوع و یا عدم اجراي مجازات است به نحوي که مرور زمان گذشتن مدتی 
عذر موجهی که موجب تعلیق مرور زمان است رخ ندهد و همچنین کیفیات قاطع مرور زمان نیز انجام نگیرد. در این 

در جرایم تعزیری قابل گذشت ھرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت -١٠٦ماده 
رت مھلت مزبور از کیفری او ساقط می شود مگر اینکھ تحت سلطھ متھم بوده یا بھ دلیلی خارج از اختیار، قادر بھ شکایت نباشد کھ در این صو

تاریخ رفع مانع محاسبھ می شود. ھرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد ھر 
.یک از ورثھ وی در مھلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد

ی بھ شکایت وی یا ورثھ او رسیدگی می شود کھ جرم موضوع شکایت طبق غیر از مواردی کھ شاکی تحت سلطھ متھم بوده، درصورت-تبصره
.) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد١٠٥ماده (

:مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم بھ قرار زیر است-١٠٧ماده 

ای بیست سالجرایم تعزیری درجھ یک تا سھ با انقض-الف
جرایم تعزیری درجھ چھار با انقضای پانزده سال-ب
جرایم تعزیری درجھ پنج با انقضای ده سال-پ
جرایم تعزیری درجھ شش با انقضای ھفت سال-ت
جرایم تعزیری درجھ ھفت و ھشت با انقضای پنج سال-ث

ع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبھ اگر اجرای تمام یا بقیھ مجازات موکول بھ گذشتن مدت یا رف-١تبصره 
.می شود

مرور زمان اجرای احکام دادگاھھای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامھ ھای قانونی، مشمول مقررات -٢تبصره 
.این ماده است

بھ ھر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی ھرگاه اجرای مجازات، شروع ولی-١٠٨ماده 
کھ بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکھ اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده 

.باشد کھ در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود

:جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند-١٠٩ماده 

جرایم علیھ امنیت داخلی و خارجی کشور-الف

) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده٣٦جرایم اقتصادی شامل کلاھبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده(-ب
جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر-پ

ھرگاه در مورد یک شخص بھ موجب حکم یا احکامی محکومیتھای قطعی متعدد صادر شود، شروع بھ اجرای ھر یک از محکومیتھا، -١١٠ماده 
.نسبت بھ دیگر محکومیتھا، قاطع مرور زمان است

دی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزا-١١١ماده 
.لغو قرار یا حکم است

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت بھ کلیھ شرکا و معاونان اعم از آنکھ تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود ھر چند تعقیب فقط -١١٢ماده 
از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت بھ دیگر درباره یکی از آنھا شروع شده باشد. ھمچنین شروع بھ اجرای حکم در مورد برخی

.محکومان است
موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند -١١٣ماده 

.دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامھ نماید
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113تا 105در مواد فرض، مقنن دیگر تعقیب شخص را موجه و مناسب تلقی نمی کند. قواعد مربوط به مرور زمان
قانون جدید مجازات اسلامی ذکر شده است. 

توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛-ج

توبه پشیمانی قلبی از کردار پیشین و تصمیم به اصلاح رفتار و اقدام به جبران گذشته با عمل صالح است. غرض نظام 
اد به زندگی شرافتمندانه است و اگر توبه حقیقی و صحیح قضایی و اخلاقی اسلامی اصولاً اصلاح و بازگشت افر

قانون مجازات اسلامی 119تا 114بوده باشد، دیگر مجازات شخص مفید نخواهد بود. مقررات توبه متهم در مواد 
49بیان شده است.

:چ.اعتبار امر مختوم

ستثنای قذف و محاربھ ھرگاه متھم قبل از اثبات جرم، توبھ کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز در جرایم موجب حد بھ ا-١١٤ماده . ٤٩
شود، حد از او ساقط می گردد. ھمچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبھ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، 

.ه قضائیھ از مقام رھبری درخواست نمایددادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قو

.توبھ محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است-١تبصره 

در زنا و لواط ھرگاه جرم بھ عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبھ و سقوط مجازات بھ شرح مندرج -٢تبصره 
.شلاق تعزیری درجھ شش یا ھر دو آنھا محکوم می شوددر این ماده بھ حبس یا 

در جرایم تعزیری درجھ شش، ھفت و ھشت چنانچھ مرتکب توبھ نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط -١١٥ماده 
.مایدمی شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع بھ تخفیف مجازات را اعمال ن

.مقررات راجع بھ توبھ درباره کسانی کھ مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنھا اعمال می شود، جاری نمی گردد-١تبصره 

)، ٩٢)، (٤٦)، (٤٥)، (٤٠)، (٣٩)، (٢٨و مواد((٨) و بندھای(الف)و(ب) ماده(٧اطلاق مقررات این ماده و ھمچنین بند(ب) ماده(-٢تبصره 
.این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود)١٠٥) و (٩٣(

.دیھ، قصاص، حد قذف و محاربھ با توبھ ساقط نمی گردد-١١٦ماده 

در مواردی کھ توبھ مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبھ، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و بھ ادعای -١١٧ماده 
س از اعمال مقررات راجع بھ توبھ، ثابت شود کھ مرتکب تظاھر بھ توبھ کرده است سقوط مجازات و تخفیفات مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچھ پ

درنظر گرفتھ شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچھ مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب بھ حداکثر مجازات تعزیری محکوم 
.می شود

.قبل از قطعیت حکم، ادلھ مربوط بھ توبھ خود را حسب مورد بھ مقام تعقیب یا رسیدگی ارائھ نمایدمتھم می تواند تا -١١٨ماده 

.چنانچھ دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند بھ مرجع تجدیدنظر اعتراض کند-١١٩ماده 
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شود. از این رو پس از رسیدگی در دستگاه قضایی علی القاعده فقط یک بار به ماهیت موضوعات رسیدگی می 
ماهوي و قطعیت یافتن تصمیم، فرض بر صحت آراء گذاشته می شود و پرونده براي همیشه بسته می شود. البته این 

قاعده با استثنائاتی به ویژه اعاده دادرسی مواجه است.

عوي، وحدت موضوع، اعتبار امر مختوم (یا قضیه محکوم بها) منوط به وجود سه ویژگی است: وحدت اصحاب د
وحدت سبب.

وحدت اصحاب: دعوي جزایی وقتی مشمول اعتبار امر مختوم است که طرفین دعوي همان اشخاص دعوي خاتمه 
یافته قبلی باشند. در این رابطه باید بیشتر به هویت مشتکی عنه توجه شود، زیرا  در دعاوي جزایی همواره طرف ثابت 

ومی متعلق به دادستان (به نمایندگی از جامعه) تلقی می شود و پرونده باید با دعوي دادستان است چرا که دعوي عم
کیفرخواست دادستان به دادگاه ارسال گردد. در نظام قضایی جمهوري اسلامی ایران با ورود مفاهیم فقهی و تاثیر 

س و توصیف جزایی دیه آن بر قواعد دادرسی کیفري در این حوزه شاهد تغییراتی هستیم. در این بین، بحث حق النا
بیشترین تاثیر بر کارکرد اعتبار امر مختوم را داشته است. مثلاً اگر شخصی قبلاً به مجازات تعزیري مشارکت در نزاع 
دسته جمعی محکوم شده و حکم صادره راجع به او قطعیت یافته باشد، طبق اصول دادرسی، شکایت کیفري بعدي 

یه محکوم علیه آن جرم، دیگر نباید قابل پذیرش باشد اما مراجع قضایی ما با یکی از مصدومین براي مطالبه دیه عل
توجه به حق الناس بودن دیه، مجازات دانستن و غیر قابل اسقاط بودن آن مگر به اراده ذیحق، با روش هاي مختلفی 

تشخیص اعتبار امر مختومه اعتبار امر مختوم را متزلزل می نمایند. با توجه به این تحولات، باید به هویت شاکی در
توجه نمود زیرا در بسیاري مواقع بر صدق عنوان اعتبار امر مختوم موثر و گاه نیز بی تاثیر می باشد. مثلاً در شکایت 

که منتهی به تبرئه وي شده است، شکایت بعدي ولی دم دیگر که قبلاً شکایت نکرده » الف«احد از اولیاي دم علیه 
چرا که دعوي جدید نیز باید راجع به همان موضوع بین دادستان و متهم قبلی باز به جریان بوده پذیرفته نمی شود

افتد که قانوناً ممنوع است.

وحدت موضوع: موضوع ، همان قضیه ي جزایی است که واقع شده و منجر به شکایت شاکی و به جریان افتادن 
مانی مختلف و یا به صورت هم زمان دعاوي دعوي عمومی شده است. ممکن است اشخاص ثابت در بازه هاي ز

متعددي علیه یکدیگر داشته باشند. دعوي جزاي همچون دعوي مدنی نیست که دادگاه محدود به خواسته مصرح 
خواهان دعوي باشد بلکه دادسرا با در نظر داشتن رسالت قضایی و اجتماعی اش باید راجع به همه ابعاد موضوع 
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بررسی نماید لذا فرض بر این است که مقام قضایی راجع به موضوعی که قبلا مورد جزایی مورد شکایت، تحقیق و
رسیدگی قرار داده است  تحقیقات و رسیدگی هاي جامع انجام داده است.

وحدت سبب: سبب همان امري است که در قضیه جزایی، موجب شکایت شده است. مثلاً اگر قبلاً شکایتی علیه 
اتهام تصاحب قسمتی از تسهیلات بانکی دریافتی مطرح بوده و از بابت اختلاس مدیر عامل شرکت دولتی به 

محکومیت حاصل نموده است، و اینک مشخص شده است همان شخص، اسنادي را در شرکت امحاء نموده است 
اگر که عنوان اتهامی جدیدي به شمار می رود، شکایت جدید علیه او قابل تعقیب و رسیدگی خواهد بود. اما مثلاً 

در سرقت از منزل که منتهی به محکومیت مرتکب شده است بعداً مشخص شود مال برده شده بیش از میزان مکشوفه 
قبلی است به نحوي که توصیف اتهام و میزان مجازات را تغییر ندهد، اعتبار امر مختوم مانع رسیدگی مجدد به 

ع باقی خواهد بود.               شکایت خواهد شد؛ البته حق تقدیم دادخواست حقوقی براي ذینف

ح. جنون  

، حاکی از فقد رکن روانی و عدم تحقق جرم می باشد لذا اصولاً باید 50جنون که از موانع مسئولیت کیفري است
قرار منع تعقیب در خصوص شخص صادر شود چرا که به عرصه حقوق کیفري اساساً وارد نمی شود. قانون جدید 

تبع تفکر دو عنصري جرم و سنت قوانین سابق، قرار موقوفی تعقیب را شایسته براي صدور می دادرسی کیفري نیز به 

دچار اختلال روانی بوده بھ نحوی کھ فاقد اراده یا قوه تمییز ھرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم-١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ١٤٩ماده . ٥٠
.باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد

ھرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا بھ جنون شود چنانچھ جنون و -١٥٠ماده 
متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد بھ دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در حالت خطرناک مجنون با جلب نظر

.محل مناسب نگھداری می شود
شخص نگھداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه بھ این دستور اعتراض کنند کھ در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را 

ارشناس در جلسھ اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمھ اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید با جلب نظر ک
دستور دادستان، حکم صادر میکند. این حکم قطعی است ولی شخص نگھداری شده یا خویشاوندان وی، ھرگاه علائم بھبود را مشاھده کردند حق 

.ا دارنداعتراض بھ این حکم ر
این امر مانع از آن نیست کھ ھرگاه بنا بھ تشخیص متخصص بیماریھای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنھاد مدیر محل نگھداری او 

.دادستان دستور خاتمھ اقدام تأمینی را صادر کند

حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون ھرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود -١تبصره
حق قبل از صدور حکم قطعی در حدودی کھ جنبھ حق اللھی دارد تعقیب و محاکمھ تا زمان افاقھ بھ تأخیر میافتد. نسبت بھ مجازات ھایی کھ جنبھ

.ی نیستالناسی دارد مانند قصاص و دیھ و ھمچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگ

قوه قضائیھ موظف است مراکز اقدام تأمینی را در ھر حوزه قضائی برای نگھداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع -٢تبصره
.بھ کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بھزیستی یا بیمارستانی موجود بھ این افراد اختصاص داده می شود

INTERNETONE
Textbox



32

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب «قانون جدید بیان داشته است: 202داند. ماده 
ی آورد، نظریه پزشکی قانونی را جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل م

تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت 
موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور 

ان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل دادستان به مراکز مخصوص نگهداري و درم
می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع 

«از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

مفهوم حق الناسی دیه که در عین حال در ردیف مجازاتها نیز آمده است طبق البته همانگونه که پیشتر بیان شد، 
51مقررات، مورد حکم قرار می گیرد. 

هرگاه مرتکب که در زمان ارتکاب جرم در حالت سلامت عقلی بوده و در جریان محاکمه و پیش از صدور حکم 
شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوي باشد میمتوقف و دادرسی قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب 

شود که توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وي ابلاغ میکه فرد در حالت افاقه نیز نمی
نظر از نوع جرم ارتکابی و ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف

52یابد.شود و تعقیب و دادرسی ادامه میمجازات آن وفق مقررات براي وي وکیل تسخیري تعیین میمیزان 

مصونیت

مصونیت به معناي تعرض ناپذیري جزایی اشخاص است که گاه به صورت مطلق و گاه موقت و مقید است. 
طبق مقررات (قراردادهاي مصونیت مطلق شامل نمایندگان سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی کشورهاي دیگر است که 

قانون مدنی در حکم قانون داخلی هستند) 9که به تصویب مجالس ایران نیز رسیده و طبق ماده 1967و 1963وین 
وارد کشور شده اند می شود. این اشخاص غیر قابل تعقیب و محاکمه در کشورند و باید قرار موقوفی تعقیب در باره 

٢٠٢ماده ١. رک تبصره ٥١
٢٠٢ماده ٢. تبصره ٥٢
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اخراج شوند، حتی احضار ایشان به عنوان شاهد و مطلع نیز مقدور نیست و باید آنان صادر و وفق مقررات از کشور
از طریق وزارت خارجه از ایشان کسب اطلاع نمود.

مصونیت نمایندگان مجلس نیز در مقام انجام وظایف نمایندگی مشمول مصونیت مطلق و اتهامات متوجه به ایشان در 
ست.این رابطه با قرار موقوفی تعقیب همراه ا

برخی مصونیت ها موقتی و شکلی هستند یعنی براي تعقیب باید تشریفاتی رعایت گردد، مصونیت قضات، مهمترین 
مصداق این مورد است. قبل از تعقیب قضات، باید از طریق دادسراي عالی انتظامی قضات، متهم به حالت تعلیق 

درآید و از او سلب مصونیت گردد و سپس تعقیب گردد.

)168در صورت عدم حضور، احضار و یا جلب شخص و یا انتشار عکس و مشخصات وي (از ماده :7/7

احضاریه دعوتنامه ایست که مقام قضایی براي شخصی که به استناد دلایل ابرازي شاکی و تحقیقات ابتدایی ، اتهام 
د بدون دلیل کافی براي توجه اتهام، بازپرس نبای، 168متوجه او شده و تحقیق از او لازم دانسته شده است. طبق ماده 

کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. احضاریه در دو نسخه که یکی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به 
مخاطب ابلاغ می شود و نسخه دوم با گزارش در پرونده مرجع قضایی ثبت می گردد. فردي که احضار می شود 

باید فرصت داشته باشد که مع الاسف مقنن تفکیکی بین افرادي که داخل یا خارج روز براي حضور 5الزاماً حداقل 
روز) شخص لازم باشد نمی توان از 5از  حوزه قضایی هستند قائل نشده است؛ در مواردي که حضور فوري (قبل از 

نام، نام خانوادگی و احضار استفاده کرد و به ناچار باید متوسل به جلب گردید.  در احضاریه وجود این اطلاعات: 
نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور الزامی است و باید به امضاي 

در جرایمی که حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر البته مقام قضایی برسد.
است. در عین حال، مقنن براي شخص این حق را شناخته است که شود، مرجع صالح تشخیص، مرجع قضایی نمی

براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
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براي حفظ آبروي افراد و در جهت صیانت از اصل برائت، مامورین ابلاغ که در مرحله دادسرا از اعضاي نیروي 
می کنند.53را ابلاغ یا تفهیمانتظامی هستند بدون لباس فرم به افراد اوراق قضایی

اگر ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت شخص، ممکن نباشد و اقداماتی نظیر استعلام از اداره ثبت 
احوال و مانند آن  براي دسترسی به او به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق قانونی دیگر (از جمله ابلاغ به بستگان یا 

هاي کثیرالانتشار کشوري یا یسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامهایمیل و نمابر) م
صورت، بازپرس پس از شود. در اینماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میمحلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک

ی که به تشخیص بازپرس، حیثیت کند. البته در جرایمانقضاي مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می
شود.اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی

خود را اعلام نکند، به دستور 54متهمی که بدون عذر موجه نزد مرجع قضایی احضار کننده حضور نیابد یا عذر موجه
چون باید جلب کاملاً استثنایی تلقی شود، مقنن پیش بینی کرده شود.میمقام احضار کننده یا جانشین آن جلب

اگر احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، مقام است که 
نماید.بار دیگر احضار قضایی قبل از جلب، شخص را فقط براي یک

عمومی ایجاب می کند کوچکترین فرصت براي کشف جرم و دستگیري مرتکب گاه اجراي عدالت و اقتضاي نظم
در این رابطه مقرر 180از دست نرود فلذا قانون اختیار جلب قبل از احضار را براي قاضی فراهم کرده است؛ ماده 

تهم را صادر کند:که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متواند بدون آندر موارد زیر بازپرس می«می دارد: 

در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.-الف

. در مورد بیسوادان باید تفھیم احضاریھ صورت پذیرد لذا باید مامور بررسی کند کھ آیا ابلاغ شونده با سواد است یا بیسواد.٥٣
ر موجھ محسوب می متھم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجھ خود را اعلام کند. جھات زیر عذ-١٧٨ماده . ٥٤

شود:
ای کھ مانع از حضور شود.نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریھ بھ گونھ-الف
بیماری متھم و بیماری سخت والدین، ھمسر یا اولاد وی کھ مانع از حضور شود.-ب
ھمسر یا یکی از اقربا تا درجھ سوم از طبقھ دوم فوت شود.-پ
ھای واگیردار و بروز حوادث قھری مانند سیل و زلزلھ کھ موجب عدم امکان تردد گردد.ابتلاء بھ حوادث مھم از قبیل بیماری-ت
متھم در توقیف یا حبس باشد.-ث
شود.سایر مواردی کھ عرفاً بھ تشخیص بازپرس عذر موجھ محسوب می-ج

لت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از عدر سایر موارد، متھم می-تبصره
أخذ نماید کھ در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سھ روز مھلت را تمدید کند.
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هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسایی نشانی وي به نتیجه -ب
نرسد.

از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا که در مورد جرایم تعزیري درجه پنج و بالاتر در صورتی-پ
مخفی شدن متهم برود.

»در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.-ت

مندرجات برگه جلب مانند برگه احضار است ودر طول روز  به شخص در نشانی اش شخصا ابلاغ می شود و بی 
رنگ از وي خواسته می شود به همراه مامور نزد قاضی روند و اگر شخص، تمکین نکرد به اجبار نزد مقام قضایی د

برده می شود.اگر به تشخیص مقام قضایی، ضرورت اقتضا نماید ممکن است شبانه نیز دستور جلب صادر گردد. 
ات شخص مد نظر و احتمال فرار وي توجه قاضی در این تصمیم خود باید به اهمیت اتهام و ادله موجود و خصوصی

کند.

در موارد متواري بودنش  صادر می شود.                184جلب سیار شخص وفق مقررات ماده 

(له و علیه متهم): تفهیم اتهام و ادله و شروع به تحقیق8/7

ایی است که از حقوق دفاعی تفهیم اتهام به معناي اطلاع دادن کامل علت احضار و یا جلب شخص نزد مقام قض
اشخاص تلقی می گردد و مقنن نیز این تکلیف را نه تنها بر عهده ضابطان قضایی قرار داده است بلکه مقامات قضایی 

و  بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، نیز باید سریعا علت حضور و دلایل توجه اتهام را به متهم تفهیم نمایند 
نظر قرار گرفتن صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتتحقیقات را شروع کند و در

) قانون جدید، مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت دادستان 98او توسط ضابطان دادگستري، با رعایت ماده (
-باید توجه داشت که تحتکند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می

که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آن
شود.غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می

INTERNETONE
Textbox



36

رت، سن، شغل، میزان بازپرس ابتدا از متهماحراز هویت و مشخصات او (شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شه
تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنین نشانی 
محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره 

کند، به متهم همراه او) را به طور دقیق در صورتجلسه تحقیق درج میملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و 
نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود کند محلی را که براي اقامت خود اعلام میتفهیم می

ه تحقیق به وي بازپرس پیش از شروع باي که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند.را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه
کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل شفاف و کامل به او تفهیم میاعلام می

نماید که اقرار یا همکاري مؤثر وي می تواند موجبات تخفیف مجازات وي را در دادگاه فراهم کند و به او اعلام می
ا باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسشکند. پرسشهسازد و سپس شروع به پرسش می

تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است و متهم نیز میتواند سکوت اختیار کند و سکوت او در 
ابل صورت جلسه می شود. تحقیق از شاکی و متهم به صورت  غیرعلنی و انفرادي صورت می گیرد مگر در جرایم ق

شود و بازپرس مکلف است در صورت الامکان به صورت ترافعی رسیدگی میگذشت که به آنها در دادسرا حتی
امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگري نماید.

پیش از در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق دارد یک نفر وکیل دادگستري همراه خود داشته باشد. این حق باید
شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به 
او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که براي کشف حقیقت و دفاع 

چنانچه متهم ر کند و اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.از متهم یا اجراي قانون لازم بداند، اظها
سلب این حق عدم تفهیم این درخواست مشورت با وکیل دادگستري را مطرح کند و مقام قضایی ترتیب اثر ندهد، 

اعتباري تحقیقات می شود.قانون آیین دادرسی کیفري موجب بی190ماده 1حق به متهم به استناد تبصره 

گر از تحولات مثبت قانون جدید، حق متهم بر بهره مندي از وکیل تسخیري در تحقیقات مقدماتی است که یکی دی
شناسایی شده است.190ماده 2به موجب تبصره 

در جهت هر چه بیشتر ترافعی کردن دادرسی قانون جدید اصل را بر قابل دسترس بودن پرونده براي متهم قرار داده 
مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا ستثنایی و با صدور قرار مقتضی می توانداست و فقط در موارد ا
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مدارك پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی 
قرار، حضوري به متهم یا وکیل وي کند. این به آنها را صادر میقرار عدم دسترسیکشور باشد با ذکر دلیل، با  

شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به ابلاغ می
گیري کند. تصمیم دادگاه قطعی است. با توجه به عدم تصریح به مدت اعتبار این قرار اعتراض رسیدگی و تصمیم

تحقیقات مقدماتی خواهد بود.در قانون، زمان انقضاي آن پایان 

قانون آیین دادرسی جدید عمومی بودن دعوي کیفري مورد تاکید قرار گرفته و وظیفه انجام تحقیقات 104در ماده 
قرار «و تلاش براي کشف حقیقت بر عهده بازپرس گذاشته شده است و در عین حال در جرائم با اهمیت کمتر 

تواند به عذر آنبازپرس نمی«یران معرفی شده است. این ماده  مقرر می کند: به نظام دادرسی ا» موقتی توقف تحقیق
که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیري 

ال تمام از درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو س
وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در 

تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار شود. شاکی میمواردي که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می
ستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگري شناخته شود، به اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به داد

طور مستقیم در دادگاه مطرح شود. در مواردي که پرونده مطابق قانون بهدستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می
«کند.شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می

با خصوصیات فردي مرتکب اتخاذ نماید، در جرایم با اهمیت بیشتر  براي آنکه دادگاه بتواند متعاقباً واکنشی متناسب 
که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در 

علیه یا بیش از آن است، بازپرس جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی
است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاري اجتماعی صادر مکلف

گردد، حاوي گزارش مددکار اجتماعی در نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می
ست.خصوص وضع مادي، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روان پزشکی ا

که نخواهد از این حق خود استفاده کند؛ پس از پایان جلسه متهم باسواد، می تواند خودش پاسخ را بنویسد، مگر آن
تحقیق، صورت جلسه براي متهم خوانده می شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم می رسد.
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ه مقررات مربوط به آن از مواد یکی از  معمول ترین اقدامات تحقیقی بازپرس ، پرسش از شهود و مطلعین است ک
قانون جدید آمده و باید مورد مداقهّ قرار گیرد. باید توجه داشت که طبع شهادت در امور کیفري با 216تا 204

حقوقی داراي تفاوتهایی است، در امور حقوقی امکان جلب شاهد وجود ندارد لکن در موضوعات جزایی ممکن 
38عدم حضور جلب شوند اما اجبار به اداي شهادت وفق مقررات اصل است شاکی یا مطلع در صورت احضار و

قانون اساسی ممنوع می باشد. شهود و مطلعین همواره در معرض تهدید و آسیب هستند لذا مقنن براي حفاظت از 
است تا از ایشان راه کارهایی را تمهید نموده و از جمله هویت آنان را در مواردي مخفی نگاه می دارد و مقرر نموده 

آنان به صورت انفرادي و غیر علنی تحقیق شود. البته نباید این تضامین به حقوق دفاعی متهم آسیب وارد نماید و 
فرصت جرح شهود و پرسش از آنان با رعایت امنیت شاهد و مطلع براي متهمین فراهم گردد.

مظان اتهام قرار گیرد، باید براي وقت اگر کسی که به عنوان شاهد یا مطلع احضار شده است، پس از تحقیق در 
دیگر طبق مقررات به عنوان متهم احضار شود و بازپرس حق ندارد در همان جلسه به شخص تفهیم اتهام نموده قرار 

تامین صادر کند.

: . صدور قرار تامین کیفري9/7

دیده بـراي  و و تضمین حقوق بزهمنظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگیري از فرار یا مخفی شدن ابه 
صورت وجود دلایل کافی موید پرس مکلف است  پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در جبران ضرر و زیان وي، باز

مقام قضایی بـراي مجمـوع اتهامـات    .کندتوجه اتهام به شخص ، یکی از قرارهاي تأمین قانونی را در مورد او صادر 
شخص که در صلاحیت مرجع واحد قضایی است فقط یک قـرار تـامین صـادر مـی کنـد و اگـر مراجـع قضـایی بـا          
صلاحیت ذاتی مختلف به موضوع رسیدگی کنند، قرارهاي تامین مختلف صادر مـی گـردد. مـثلاً در اتهـام جعـل و      

است یک قرار و در اتهام قاچـاق سـلاح (در   2هیت دادگاه کیفري کلاهبرداري که رسیدگی به هر دو اتهام در صلا
) دو قرار تامین صادر می شود.2صلاحیت دادگاه انقلاب) و ورود غیرقانونی به کشور (در صلاحی دادگاه جزایی 
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ع یکی از تحولات مهم قانون جدید، تنوع بخشیدن به قرارهاي تامین کیفري و تعیین قرارهاي نظارت قضایی (موضو
) در کنار قرارهاي تامین کیفري است کـه در جهـت اجـراي دادرسـی عادلانـه و مـوثر گـام قابـل تـوجهی          247ماده 

محسوب می شود؛ چرا که نه تنها اقدامی در راستاي کاهش موارد بازداشت متهمین اسـت بلکـه آسـتانه خطـر بـراي      
اشخاص و جامعه را با قرارهاي نظارت قضایی کاهش می دهد.

قانون جدید و به ترتیب خفیف به شدید عبارتند از:217یفري به شرح ماده قرارهاي ک

؛ (خفیف ترین قرار تامین است که متهم به صورت کتبی نزد بازپرس قول التزام به حضور با قول شرف-الف
شرف می دهد که هر مواقع احضار در مرجع قضایی حاضر شود و فقط شرافت او تضـمین حضـور باشـد. ایـن قـرار      

فقط براي اتهامات خُرد و در خصوص افراد مورد وثوق قابل اصدار است.)

؛ (متهم به صورت کتبی نزد بازپرس تعهـد مـی دهـد کـه هـر مواقـع       التزام به حضور با تعیین وجه التزام-ب
احضار در مرجع قضایی حاضر شود وگرنه مبلغی را که بازپرس مقرر می کند به عنوان جریمه عدم حضور بپـردازد. 

این جریمه ربطی به اصل محکومیت احتمالی در دادگاه ندارد و حتی اگر بعدا متهم از اتهام اصلی تبرئـه گـردد لازم   
به پرداخت خواهد بود. این قرار فقط براي اتهامات کم اهمیت که متهمین آن مورد نزد بازپرس مورد اعتماد نباشـند  

قابل اصدار است.)

؛ (متهم به صورت کتبی نزد بازپرس قول شرف می قضایی با قول شرفالتزام به عدم خروج از حوزه -پ
دهد که هر مواقع احضار در مرجع قضایی حاضر شود و در عین حال از قلمرو قضایی آن مرجع خارج نشود و فقـط  

شرافت او تضمین حضور باشد.)

بی نـزد بـازپرس قـول    ؛( متهم به صورت کتالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام-ت
شرف می دهد که هر مواقع احضار در مرجع قضایی حاضر شود و در عین حال از قلمـرو قضـایی آن مرجـع خـارج     
نشود وگرنه مبلغی را که بازپرس مقرر می کند به عنوان جریمه عـدم حضـور بپـردازد. ایـن جریمـه ربطـی بـه اصـل         

تهم از اتهام اصلی تبرئه گردد لازم به پرداخت خواهد بود.)محکومیت احتمالی در دادگاه ندارد و حتی اگر بعدا م
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صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی بـا تعیـین   اي خود بهالتزام به معرفی نوبه-ث
؛ (متهم مکلف می شوند در مواعد مقرر نزد مرجعی که بازپرس تعیین می کنـد اعـلام حضـور کنـد تـا      وجه التزام

سترس باقی مانده است.)مطمئن شوند در د

التزام مستخدمان رسمی کشوري یا نیروهاي مسلح به حضور با تعیین وجـه التـزام باموافقـت    -ج
؛ (همان التزام به حضور متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط

با گواهی کسر از حقوق براي کارمندان دولت است.)

التزام از خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام به عدم -چ
(همانند بازداشت موقت است با طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ 

این وجود که محل بازداشت محـل اقامـت روزانـه شـخص اسـت و در عـین حـال وسـیله کنتـرل آن هـم تجهیـزات            
ترونیکی است.)الک

(متداول ترین قرار تامین در جـرائم کـم اهمیـت قـرار کفالـت اسـت. در       أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ -ح
کفالت، کفیل که شخص ثالثی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) که به تشخیص مقام قضایی فرد معتبري است نـزد  

(مکفـول) را احضـار کنـد، وي را در مرجـع مربوطـه      بازپرس تعهد می کند هر وقت مرجع قضایی (مکفول له) متهم
حاضر نماید. چنانچه مقام قضایی ملائت کسی را که متهم به عنوان کفیل خود معرفی کـرده اسـت  را احـراز نکنـد،     

رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. نظر دادستان میمراتب را فوري به
که متهم بخواهد به جاي معرفی کفیل، وثیقـه بسـپارد،   دستان براي بازپرس لازم الاتباع است.  در صورتیتشخیص دا

بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. )

؛ (متداولترین قرار در جرائم نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولأخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت-خ
الی بیشتري دارند به شمار می رود. در این قرار، وثیقه گذار که ممکن است خود متهم و یـا  با اهمیت نسبی که بعد م

ثالث باشد مالی را به عنوان گرو در رهن مرجع قضایی می گذارد تـا چنانچـه مـتهم علیـرغم احضـار مرجـع قضـایی        
الکفالـه و وثیقـه   ه التزام، وجهحضور نیابد، به میزان مقرر شده وثیقه فروخته و جریمه عدم حضور اخذ شود. مبلغ وج
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قـانون جدیـد، در جـرایم    217مـاده  3دیده کمتـر باشـد. بـه موجـب تبصـره      نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه
دیده به طریق دیگري غیرعمدي همچون تصادف رانندگی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه

باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیسـت مگـر آنکـه سـقف بیمـه محـدود       پذیر(همچون وجود بیمه نامه) امکان
باشد و همه خسارات جبران نشود در این صورت نسبت به ما به التفاوت قرار مقتضی صادر می شود.

گـذار تفهـیم کنـد کـه اولاً چنانچـه      بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یـا وثیقـه  
ی خود را تغییر دهند بلافاصه به مرجع قضایی اعلام نمایند وگرنه ابلاغ به نشانی معرفی شده در فرم قرار صـادره  نشان

ملاك عمل است و همچنین تفهیم می کند در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی 
شود.طبق مقررات این قانون ضبط میالکفاله وصول یا وثیقه گذار، وجهوي از ناحیه کفیل یا وثیقه

توانـد، حسـب مـورد، رفـع     گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسـی بـا معرفـی و تحویـل مـتهم مـی      کفیل یا وثیقه
مسؤولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کنـد. مرجـع مزبـور مکلـف     

یا آزادي وثیقه را فراهم نماید. در مواردي که متهم بـه علـت دیگـري از سـوي     است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت 
تواند اعزام وي را درخواست نمایـد. در ایـن صـورت پـس از     گذار میسایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه

شده یا وثیقه گذاشـته  .  متهمی که براي او قرار تأمین صادر و خود ملتزم55شودحضور متهم مطابق این ماده اقدام می
شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشـده اسـت،   است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان (در شهرسـتان و ریـیس حـوزه قضـایی در     
شود. چنانچه مـتهم، کفیـل معرفـی کـرده یـا شـخص       قرار ضبط میبخش) أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه

شود که ظرف یک ماه مـتهم را تحویـل دهـد. در    گذار اخطار میدیگري براي او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه
اخطاریه و عدم تحویل متهم، بـه دسـتور دادسـتان،(در شهرسـتان و ریـیس حـوزه قضـایی در        ابلاغ واقعیصورت 

شود. دستور دادستان پس از قطعیـت،  ب مورد، وجه الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میبخش) حس
شود. مبلغ مازاد بر وجـه  بدون صدور اجرائیه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا می

البته هرگاه ثابت 56شود.گذار مسترد میبه وثیقههاي ضروري مربوط به اجراي دستور، قرار وثیقه، پس از کسر هزینه

٢٢٨. ماده و تبصره ٥٥
٢٣٠. ماده و تبصره ٥٦
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گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را شود که متهم، کفیل یا وثیقه
ن منظـور  کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به ایبه مرجع قبول

امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه براي ضبط وثیقه، 
57الکفاله و یا وجه التزام کافی است.أخذ وجه

گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی اسـت و مـتهم حسـب مـورد، بایـد نسـبت بـه        در صورت فوت کفیل یا وثیقه
معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند)

. (شدیدترین قرار تامین است که در مهمترین جرائم مورد بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی-د
قانون جدید صدور قرار بازداشت را منوط به دو شرط کرده اسـت:  238و 237استفاده قرار می گیرد. مقنن در مواد 

نونی لازم نیز وجود داشته باشد.جرم مهم و شرایط قا

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، کـه دلایـل، قـرائن و    مقرر داشته است:237ماده 
امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

تمامیت جسمانی، جنایاتی جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدي علیه -الف
علیه یا بیش از آن است.که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی

جرایم تعزیري که درجه چهار و بالاتر است.-ب

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.-پ

وسیله نمایی و ایجاد مزاحمت براي اشخاص که بهتظاهر، قدرتایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و -ت
چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

٢٣١. ماده ٥٧
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که مشـمول  سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی-ث
ت ارتکاب هر یـک از جـرایم مـذکور    علبند (ب) این ماده نباشد و متهم داراي یک فقره سابقه محکومیت قطعی به 

باشد.

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهاي مسـلح از تـاریخ   -تبصره
الاجرا شدن این قانون ملغی است.لازم

از بـه وجـود یکـی   نیز بیان می دارد: صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منـوط  238و ماده 
شرایط زیر است:

زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه آ-الف
گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

کرد.بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیري -ب

آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنـان و خـود مـتهم    -پ
باشد.  )

در صورت عدم تمکین متهم به هر یک از قرارها، قرار بعدي شدیدتر براي وي صادر می شود. عجز از معرفی کفیل 
و سپردن وثیقه خواهد بود. مفاد قرار اصلی منجـر بـه بازداشـت    یا تودیع وثیقه منجر به بازداشت تا زمان معرفی کفیل

روز قابـل اعتـراض در   10باید در نامه معرفی متهم به بازداشتگاه باید درج شود. قرارهاي منتهی به بازداشـت ظـرف   
مرجع صالح می باشند.

رف بیسـت و چهـار سـاعت    قرار بازداشت متهم باید فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظ
طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافـق نباشـد، حـل اخـتلاف بـا      نظر خود را به

کنـد، بازداشـت مـی   روز تجاوز نمیدادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در این مورد که حداکثر از ده 
شود.
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ود و موجب دیگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فـوري از مـتهم   هرگاه علت بازداشت مرتفع ش
رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم 

رس تقاضـا کنـد. بـازپرس    نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبـدیل آن را از بـازپ  
فوري و حداکثر ظـرف پـنج روز بـه طـور مسـتدل راجـع بـه درخواسـت مـتهم اظهـارنظر مـی کنـد. در صـورت رد              
درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می توانـد ظـرف ده روز بـه آن اعتـراض     

واست را مطرح کند.کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخ

) این قانون تا دو 302هرگاه در جرایم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده («قانون جدید، 242طبق ماده 
ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، مـتهم در بازداشـت بمانـد و پرونـده اتهـامی او منتهـی بـه        

پرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی بـراي بقـاء قـرار    تصمیم نهائی در دادسرا نشود، باز
تواند از این تصـمیم ظـرف   شود. متهم میوجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می

شود موافقت دادستان انجام میده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به 
و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگـاه صـالح اسـت. فـک،     
تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف بـا دادگـاه   

شود. متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میصالح است. هرگاه بازداشت 
به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بـراي آن جـرم تجـاوز کنـد و در هـر      

سال تجاوز از یکصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم 
»کند.نمی

توانـد  مـی تا پیش از تنظیم کیفرخواسـت دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی « نیز بیان می دارد: 244و ماده 
تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصـل نشـود، پرونـده    

کند. پس از تنظیم کیفرخواسـت نیـز   شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میمیبراي رفع اختلاف به دادگاه ارسال 
تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کنـد.  دادستان می
ن نیسـت کـه   خـواهی نسـبت بـه حکـم، مـانع از آ     تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضاي فرجاممتهم نیز می
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دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می
شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

بـار  تواند بیش از یـک تقاضاي دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی-1تبصره
د.مطرح شو

چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیـف یـا تشـدید آن اتخـاذ تصـمیم      -2تبصره 
»نماید.می

در مواردي که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تـأمین قبلـی منتفـی شـده باشـد،      
کنـد.  رعایت مقررات این قانون، قـرار تـأمین یـا نظـارت قضـایی صـادر مـی       دادگاه، خود یا به تقاضاي دادستان و با

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در 
58دادگاه تجدیدنظر استان است.

ه در جریان تحقیقات بازداشت می شوند از اشخاصی است کجبران خسارتیکی از پیشرفتهاي مهم قانون جدید، 
اشخاصـی کـه در جریـان تحقیقـات     «و نهایتا برائت حاصل می نمایند. در این رابطه مقررات جدید بیان مـی دارنـد:   

مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوي مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد 
) این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.14انند با رعایت ماده (آنان صادر شود، می تو

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:-256ماده 

گناهی خود باشد.بازداشت شخص، ناشی از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بی-الف

خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.به منظور فراري دادن مرتکب جرم،-ب

به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.-پ

همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.-ت

٢٤٦. ماده ٥٨
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گنـاهی خـود،   شخص بازداشت شده بایـد ظـرف شـش مـاه از تـاریخ ابـلاغ رأي قطعـی حـاکی از بـی         -257ماده 
سارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان بـه انتخـاب      درخواست جبران خ

رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در ایـن قـانون، حکـم بـه پرداخـت خسـارت       
اعتراض خود را به صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، 

) این قانون اعلام کند.258کمیسیون موضوع ماده (

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیـوان  -258ماده 
آید. عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل میعالی کشور یا یکی از معاونان وي و دو نفر از قضات دیوان

رأي کمیسیون قطعی است.

کـه بازداشـت براثـر    ) این قانون بر عهده دولـت اسـت و در صـورتی   255جبران خسارت موضوع ماده (-259ماده 
توانـد بـه   اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشـد، دولـت پـس از جبـران خسـارت مـی      

مسؤول اصلی مراجعه کند.

) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستري تأسیس می255پرداخت خسارت موضوع ماده (به منظور-260ماده 
گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستري اداره میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می

»شود و اجراي آراي صادره از کمیسیون بر عهده وي است.

تا هنگامی که به مـتهم  «را نیز مقرر کرده است: رار تامین منع خروج از کشورققانون جدید 188مقنن در ماده 
تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صـادر  دسترسی حاصل نشده، بازپرس می
یـا صـدور قـرار    ماه و قابل تمدید است. در صورت حضـور مـتهم در بازپرسـی و    کند. مدت اعتبار این دستور، شش

شـود. در  موقوفی، ترك و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطـلاع داده مـی  
خـود منتفـی اسـت و مراجـع مربـوط      صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دسـتور خودبـه  

»توانند مانع از خروج شوند.نمی
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تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بـر  بازپرس می«قرارهاي نظارت قضایی مقرر کرده است: در رابطه با247ماده 
صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهاي زیر است، براي مدت معین صادر 

کند:

(ایـن نهادهـا معمـولاً آموزشـی و تربیتـی      اي خود به مراکز یا نهادهاي تعیین شده توسـط بـازپرس؛  معرفی نوبه-الف
هستند)

منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوري؛-ب

هاي مرتبط با جرم ارتکابی؛منع اشتغال به فعالیت-پ

ممنوعیت از نگهداري سلاح داراي مجوز؛-ت

ممنوعیت خروج از کشور.-ث

لازم براي جبران خسارات وارده، مقـام  در جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین-1تبصره 
تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.قضایی می

قرارهاي موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچـه ایـن قـرار توسـط     -2تبصره 
»باشد.دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال 
فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسـمی، سـن، جـنس، شخصـیت و     

میت انتظامی از درجه چهار به بالا است.أخذ تأمین نامتناسب موجب محکوحیثیت او متناسب باشد.

هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار 
شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صـادره بـه قـرار تـأمین متناسـب      تأمین، تشدید می

گردد.تبدیل می

INTERNETONE
Textbox



48

خاتمه اعتبار قرارهاي تامین و نظارت قضایی ، شروع به اجراي حبس و تبعید یا اقامت اجباري و با اجراي کامل سایر 
مجازاتها و یا صدور قرارهاي منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر دلیل 

دیگر، می باشد.

ه: صدور قرار تامین خواست10/7

قانون جدید، شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را نیز از بازپرس درخواسـت کنـد ا در   107وفق مقررات ماده 
دعواي خصوصی که متعاقباً اقامه می کند راحت تر بتواند حقوق خویش را استیفا نمایـد. در صـورتی کـه امـوالی از     

در صـورتی کـه   ارزش آن را مورد لحـاظ قـرار مـی دهـد.    متهم توقیف گردد، بازپرس در صدور قرار تامین کیفري 
خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکـن نباشـد، بـازپرس معـادل مبلـغ ضـرر و زیـان        

شود. در مواردي کند. قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجرا میهاي متهم توقیف میشاکی از سایر اموال و دارایی
شود، ابتدا قـرار تـأمین، اجـرا و سـپس ابـلاغ      بلاغ فوري ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میکه ا
رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجراي احکام مدنی در اجراي شود. این موارد، فورا به اطلاع دادستان میمی

شـخص ثـالثی مـدعی حقـی     ن اجراي توقیـف امـوال،  شود. چنانچه در جریااحکام کیفري دادسراي مربوط اجرا می
دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت بـه توقیـف امـوال ناشـی از اجـراي قـرار تـأمین        نسبت به مال گردد، 

کند.خواسته، مطابق مقررات اجراي احکام مدنی رسیدگی می

اعدادي با رعایت حقوق دفاعی: تکمیل تحقیقات له و علیه متهم و جمع آوري ادله با صدور قرارهاي11/7

مقام قضایی مکلف به کشف حقیقت و جمع آوري ادله است، در این رابطه قرارهایی که پرونده را معد صدور راي 
می کند نیز صادر می نماید که به آنها قرارهاي اعدادي گفته می شود : قرار استماع شهادت شهود، قرار ارجاع امر به 

محل، قرار تحقیق محلی و ...کارشناسی، قرار معاینه 

: ارسال پرونده براي اظهارنظر 14/7: اتخاذ تصمیم در قالب قرارهاي نهایی و 13/7:  اخذ آخرین دفاع و 12/7
: ارسال پرونده به دادگاه با کیفرخواست دادستان و یا با اعتراض ذینفع و یا بایگانی پرونده در 15/7دادستان و

صورت عدم اعتراض
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از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وي بازپرس پس
کند که براي برائت یا کشف حقیقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل اعلام می

در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس وي در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که 
اگر  متهم یا وکیل وي براي أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون 59مکلف به رسیدگی است.

شود. پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می
بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در کفایت و ختم تحقیقات،

قالب قرار مناسب، اعلام کند.

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و 
ي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برا

را فوري نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر 
قرار خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد،

شود.موقوفی تعقیب صادر می

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردي را که براي کشف حقیقت لازم است به تفصیل و 
خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این کند و تکمیل آن را میبدون هرگونه ابهام در پرونده درج می

تحقیقات است. 

که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور در صورتی 
کند.کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می

ري در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیف
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض کند.دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می

٢۶٢. ماده ٥٩
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گیرد. تصمیم دادگاه در این العاده دادگاه صورت میشاکی یا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق
قیب در جرایم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهاي منع یا موقوفی تع

) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.302(ت) ماده (

در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده براي حل 
شود.طبق تصمیم دادگاه عمل میاختلاف، به دادگاه صالح ارسال و

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به 
تواند تکمیل کند. در مواردي که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میدادرسی صادر می

اهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون تحقیقات را از دادسرا بخو
هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه 

دهد.می

تراض است:علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زیر قابل اع

قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضاي شاکی؛-الف

قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضاي متهم؛-ب

قرار تأمین خواسته به تقاضاي متهم.-پ

مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض، براي اشخاص مقیم ایران ده روز و براي افراد مقیم خارج از -تبصره
ماه از تاریخ ابلاغ است.کشور یک

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به 
تواند تکمیل ه نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میکند. در مواردي که بدادرسی صادر می

تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون 
ات خود را ادامه هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیق
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در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم دهد.می
را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال 

، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی در صورت نقض قرار موقوفی تعقیبنماید.
هرگاه به علت جرم نبودن کند.تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می

هام تعقیب کرد. توان بار دیگر متهم را به همان اتعمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی
توان بار دیگر متهم را هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی

بار قابل به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان براي یک
توان او را ی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطع

بار با اجازه دادگاه صالح براي رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را براي یک
کند.تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می

تنی بر جلب به محاکمه باشد  دادستان بر اساس قرار نهایی، در پایان اگر قرار مورد موافقت قرار گرفته بازپرس مب
شود:کیفرخواست صادر می نماید. در کیفرخواست موارد زیر قید می

مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، -الف
مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او؛

، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وي با قید علت و تاریخ شروع آزاد-ب
بازداشت؛

نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه؛-پ

ادله انتساب اتهام؛-ت

مستند قانونی اتهام؛-ث

حکومیت مؤثر کیفري متهم؛سابقه م-ج

خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.-چ
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هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را 
کند.اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می

که مجموع شود، مانع از تغییر عنوان توسط دادگاه نیست. در صورتیاتهامی که در کیفرخواست ذکر میعنوان 
اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، 

ررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مق
رأي نماید.

هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی براي آزادي متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت 
کند.مقررات قانونی اقدام می

عدول و بر این اساس کیفرخواست را تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن دادستان نمی
شود به دادگاه اعلام تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میمسترد یا اصلاح کند و فقط می

کند. پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی 
کند. در این در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول میخود را به دادستان اعلام کند،

شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می
رخواست عدول تواند از کیفخود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می

که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست و تعقیب را معلق کند و در صورتی
کند.قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می

هاي مختلف است، در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه
شود.هاي صالح صادر میرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاهکیف

قرار تعلیق تعیقب دادستان  .8

در جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجـازات آنهـا قابـل تعلیـق اسـت، چنانچـه شـاکی وجـود نداشـته،          
پرداخت آن در مدت مشخصی گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب 

توانـد پـس از أخـذ موافقـت مـتهم و در      داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفري باشد، دادسـتان مـی  
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صورت، دادستان متهم صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این
کند:ز دستورهاي زیر میرا حسب مورد، مکلف به اجراي برخی ا

دیده؛بار مادي یا معنوي ناشی از جرم با رضایت بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانارائه خدمات به بزه-الف

ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه؛-ب

یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال؛خودداري از اشتغال به کار-پ

خودداري از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال؛-ت

معرفی خود در زمانهاي معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛-ث

فعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک المنانجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام-ج
سال؛

اي در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال؛شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه-چ

عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال؛-ح

وز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال؛عدم حمل سلاح داراي مج-خ

دیده به تعیین دادستان، براي مدت معین؛عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه-د

ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.-ذ

هام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصـاص یـا تعزیـر درجـه هفـت و      که متهم در مدت تعلیق به اتدر صورتی
خواست گردد و یا دستورهاي مقام قضـایی را اجـرا   بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وي منتهی به صدور کیفر

معلق بوده است، آید و مدتی که تعقیب عمل مینکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به
کنـد.  شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقـاء مـی  جزء مدت مرور زمان محسوب نمی

مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
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صالح است.قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه 

هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود کـه مـتهم داراي سـابقه محکومیـت کیفـري مـؤثر اسـت، قـرار مزبـور          
شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مـدت  بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می

شود.مرور زمان محسوب نمی

ود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.در مـواردي  تواند درصورت وجبازپرس می
تواند مقررات این ماده را اعمال کند.شود، دادگاه میکه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

مقـرر،  کـه مـتهم در مـدت    شود و در صـورتی قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفري ثبت می
گردد.ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می

تواند به درخواست در جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می
بـراي  دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلـت بـه مـتهم بدهـد تـا     متهم و موافقت بزه

توانـد بـراي حصـول    تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کنـد. همچنـین مقـام قضـایی مـی     
اي بـراي میـانجیگري ارجـاع    سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه

بار و بـه  اده در صورت اقتضاء فقط براي یکدهد. مدت میانجیگري بیش از سه ماه نیست. مهلتهاي مذکور در این م
میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقـوف مـی  

شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شـود  
تواند پس از أخذ موافقـت مـتهم، تعقیـب وي را از    ت مؤثر کیفري باشد، مقام قضایی میو متهم فاقد سابقه محکومی

) این قانون حسب 81هاي ماده (صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصرهشش ماه تا دو سال معلق کند. در این
اجـراي تعهـدات   کند. همچنین در صـورت عـدم  مورد، مکلف به اجراي برخی دستورهاي موضوع ماده مذکور می

مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیـق تعقیـب را لغـو و    
دهد.تعقیب را ادامه می

تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگري را از دادستان تقاضا نماید.بازپرس می
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دعواي خصوصی

رسیدگی به دعوي ضرر و زیان ناشی از جرم است که طبق قواعد آیین دادرسـی  موضوع فرعی در دادرسی کیفري، 
مدنی ولی با امتیازات حاصله در دعواي کیفري با انتخاب شاکی خصوصی موجب صلاحیت اضـافی مرجـع جزایـی    

هـاي  انشاکی می تواند جبران تمام ضرر و زی-14ماده می گردد تا بتواند راجع به مسائل حقوقی اظهار نظر نماید.
الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.مادي و معنوي و منافع ممکن

زیان معنوي عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یـا اجتمـاعی اسـت.    -1تبصره 
عذرخواهی تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به دادگاه می

و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربـوط بـه   -2تبصره 
-الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوي شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردي که دیه پرداخت میمنافع ممکن

شود. گردد، نمی

پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می توانـد تصـویر یـا رونوشـت مصـدق      -15ده ما
دادرسـی،  خـتم از اعـلام تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسـلیم کنـد و تـا قبـل    

و رسیدگی به آن، مستلزم رعایـت تشـریفات   دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان
آیین دادرسی مدنی است.

هرگاه دعواي ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقـوقی اقامـه شـود، دعـواي مـذکور قابـل طـرح در دادگـاه         -16ماده 
که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضـوع واجـد   کیفري نیست، مگر آن

تواند با استرداد دعوي، به دادگاه کیفري مراجعه کند. امـا چنانچـه   ي نیز بوده است که در این صورت میجنبه کیفر
دعواي ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفري مطرح و صدور حکم کیفري به جهتی از جهات قانونی بـا تـأخیر مواجـه    

ان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچـه  تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زیشود، مدعی خصوصی می
قـانون جدیـد   17مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازي به پرداخت مجدد آن نیست. وفق مـاده  

INTERNETONE
Textbox



56

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کیفري، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبـق ادلـه و مـدارك    
که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، موجود رأي مقتضی صادر کند، مگر آن

نماید.دادگاه رأي کیفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زیان رسیدگی می

رأي قطعی کیفري که مؤثر در ماهیت امر حقوقی اسـت نیـز بـراي دادگـاهی کـه بـه امـر حقـوقی یـا ضـرر و زیـان            
الاتباع است. دادگاه در مواردي که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلـف  رسیدگی میکند، لازم

است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیـه، حـدود مسـؤولیت هـر یـک را مطـابق مقـررات        
است.مشخص کند.  در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجراي حکم، ملاك 

سقوط دعواي عمومی موجب سقوط دعواي خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفري به جهتـی از جهـات قـانونی    
موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفري مکلـف اسـت، در صـورتیکه دعـواي     

ید.خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأي نما

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا 
وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده 

ود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم ش
میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جریان دارد به تقاضاي ذینفع و با رعایت 

:شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید

.بازپرسی یا دادرسی لازم نباشدوجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در-الف

.اشیاء و اموال، بلامعارض باشد-ب

.جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد-پ

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت 
یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین 

ته است، باید رأي مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص یاف
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.نماید

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در 
دیدنظر نماید این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تج

.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد

مالی که نگهداري آن مستلزم هزینه نامتناسب براي دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد 
دستور دادستان و حفظ مال هم براي دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به

یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستري بهعنوان امانت 
.نگهداري می گردد

موضوعات:

انواع مراجع قضایی کیفري و حدود صلاحیت ذاتی آنها

صلاحیت محلی و ضابطه تشخیص آن

صلاحیت شخصی

حیت اضافی و احاله)استثنائات صلاحیت محلی (صلا

محاکمه و تشریفات آن

تجدیدنظر خواهی

ادله اثبات دعوي کیفري
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مقدمه:

صلاحیت مرجع رسیدگی در آیین دادرسی کیفري از اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار است؛ به نحوي که در مقام پرداختن 
احراز آن بپردازد صلاحیت شخص خود در رسیدگی به به موضوعات جزایی یکی از نخستین مسائلی که مقام قضایی باید به 
قضیه ، صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی مرجع قضایی به واقعه است.

مطالعه کرده اید موضوع دادرسی جزایی دعواي عمومی و ناظر بر نظم عمومی بوده 1همانگونه که در آیین دادرسی کیفري 
ف آیین دادرسی مدنی توافق اصحاب دعوي نمی تواند موجب خصوصیت آمرانه دارد. در آیین دادرسی کیفري برخلا

شناسایی و اعتبار یافتن مرجع رسیدگی باشد و هیچ نیازي به ایراد متهم به صلاحیت ذاتی یا نسبی مرجع رسیدگی وجود ندارد 
را احراز نماید. رایی بلکه مقام قضایی خود ابتدا باید وفق مقررات قانونی و در سایه اصل قانونی بودن دادرسی صلاحیت خود 

که به لحاظ ماهوي صحیح، ولی توسط مرجع غیر صالح اصدار یافته باشد فاقد اعتبار تلقی می گردد و در همه مراحل دادرسی 
حتی در مرحله اجراي احکام نیز قابل  استناد است و چنین رایی از طرق قانونی نقض و بی اعتبار می گردد.

از آن بحث شده 1ست فقد موارد رد را در خود احراز نماید (در آیین دادرسی کیفري قاضی در احراز صلاحیت باید نخ
قانون جدید) و سپس  ابتدا صلاحیت ذاتی ، صلاحیت شخصی(خصوصیت متهم) و نهایتاً صلاحیت 425تا 421موضوع مواد 

محلی را احراز و وارد رسیدگی شود.

الف. مفهوم صلاحیت ذاتی

یک صنف، نوع یا درجه از مراجع قضایی براي رسیدگی به موضوعات به موجب قانون.60شایستگی انحصاري

تفکیک مراجع قضایی از حیث صنف: مراجع اداري، نظامی، عمومی 

تفکیک مراجع قضایی از حیث نوع: عمومی، انقلاب، ویژه روحانیت

تفکیک مراجع قضایی از حیث درجه: بدوي، پژوهشی، فرجامی

اقدام توسط مرجعی کھ فاقد صلاحیت ذاتی است دارد بھ نحوی کھ ھیچ یک از اقدامات مرجع فاقد صلاحیت . ملازمھ با عدم امکان رسیدگی و٦٠
ذاتی، اعتبار قانونی ندارد.
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داراي صلاحیت ذاتی، حدود صلاحیت و تشکیلات آنها در قانون جدید:ب. مراجع 

هاي کیفري به دادگاه کیفري یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه دادگاه«قانون جدید مقرر می دارد: 294ماده 
»شوند.هاي نظامی تقسیم میاطفال و نوجوانان و دادگاه

د قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب را در حیطه دادرسی کیفري باید منسوخه دانست به استناد این ماده، به نظر می رس
و نظام تفکیک صلاحیت ذاتی مراجع جزایی و حقوقی احیا شده است لذا بر خلاف مقررات دادگاه هاي عمومی دیگر نمیتوان 

البته در مورد دادگاه هاي اطفال نمی توان قائل 61به مرجع حقوقی پرونده جزایی و به مرجع جزایی پرونده حقوقی ارجاع نمود.
به صلاحیت ذاتی این مرجع بود.  

دادگاه کیفري دو:.1

جانشین محاکم عمومی جزایی در حوزه قضایی شهرستان است و اصولاً صلاحیت رسیدگی به همه اتهامات را با یک نفر 
حیت سایر مراجع جزایی می باشد. در واقع، عمومی ترین قاضی (رییس شعبه یا دادرس علی البدل) دارد؛ مگر آنچه در صلا

است مگر قانون 2است. لذا باید گفت رسیدگی به جرائم اصولاً در صلاحیت دادگاه کیفري 2مرجع جزایی، دادگاه کیفري 
62صراحتاً مرجع دیگري را صالح بداند.

دادگاه کیفري یک:.2

. مگر در موارد صلاحیت اضافی (دعوی خصوصی)٦١
شود. میالبدل در حوزه قضایی ھر شھرستان تشکیل دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی-٢٩٥ماده . ٦٢
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به مهمترین اتهامات که مستوجب شدیدترین مجازاتها ست می باشد.جانشین دادگاه کیفري استان است و مسئول رسیدگی
باحضور رییس و دو مستشار و در غیاب رییس با حضور سه مستشار تشکیل می شود. در این 1: دادگاه کیفري 296ماده 

وضعیت، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضایی بیشتري دارد.

در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در 1: دادگاه کیفري1تبصره 
در حوزه 1حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفري 

قضایی آن استان رسیدگی می شود.

واند به جاي رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس کل دادرس علی البدل حسب مورد می ت-2تبصره 
دادگستري استان، عضویت مستشاران دادگاه هاي تجدیدنظر در دادگاه کیفري یک و دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد 

قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.

. دادگاه هاي کیفري استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب دادگاه هاي کیفري یک و دو تبدیل می شوند. جرائمی 3تبصره 
که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و 

ان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درر مورد دادگاه انقلاب و دادگاه سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون درر هم
هاي نظامی نیز جاري است.   

شود:به جرایم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می-302ماده : 1حدود صلاحیتی دادگاه کیفري 

س باشد و یا حدّ مگر [اعم از اینکھ موجب حکم بھ سلب حیات قصاص نفجرایم موجب مجازات سلب حیات-الف

محکومیت بھ اعدام در جرائم مواد مخدر کھ در صلاحیت دادگاه ھای انقلاب است. ]

جرایم موجب حبس ابد؛ [اعم از آنکه جرم ارتکابی مستوجب حد (سرقت در مرتبه سوم) و یا تعزیر منصوص شرعی -ب
19اعده التعزیر دون الحد و  بیان درجات تعزیر در ماده (مکرِه، آمر و ممسک در قتل عمدي) باشد. توضیح انکه با عنایت به ق

قانون مجازات اسلامی، هیچ جرم تعزیري مستوجب سلب حیات و حبس ابد نیست  ]

جرایم موجب مجازات قطع عضو [اعم از آنکه از باب حد مستوجب قطع باشد و یا اینکه قصاص طرف ثابت باشد] و -پ
ا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی ب
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جرایم موجب مجازات تعزیري درجه چهار و بالاتر؛-ت

جرایم سیاسی و مطبوعاتی.-ث

این قانون به طور علنی در دادگاه کیفري یک مرکز استان 63)352به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (-305ماده 
ی می شود. محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگ

شود. [هرچند در این طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میبه جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به-306ماده 
حاضر خواهد بود.]1جرائم دادسرا دخالتی نمی نماید ولی نماینده دادستان در جلسات محاکمه در دادگاه کیفري 

دادگاه انقلاب.3

میدارد: دادگاه هاي انقلاب براي رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي الـف ب پ و ت مـاده   مقرر 297ماده 
این قانون با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه براي رسیدگی به سـایر موضـوعات بـا حضـور ریـیس یـا       302

رین تحول قانون جدید در حوزه رسیدگی دادگاه هاي دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود. در واقع مهمت
انقلاب رسیدگی با سیستم تعدد قاضی در اتهامات مهمه است.

به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقـلاب در مـواردي کـه بـا تعـدد قاضـی رسـیدگی        1مقررات دادرسی دادگاه کیفري 
عضو ملاك عمل خواهد بود هرچند که دو عضو مستشار باشند میکند جاري است. در این شیوه رسیدگی راي دو عضو از سه

و رئیس شعبه نظر مخالف داشته باشد؛ رییس شعبه صرفا از جهت اداري در شعبه ریاست دارد.

حدود صلاحیتی دادگاه انقلاب:

شود:،  جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می303به موجب ماده 

محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت کھ طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمھ را درخواست کنند. ھمچنین -٣٥٢ماده . ٦٣
کند: دادگاه پس از اظھار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می

افی عفت یا خلاف اخلاق حسنھ است.امور خانوادگی و جرایمی کھ من-الف
علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذھبی یا قومی باشد.-ب

منظور از علنی بودن محاکمھ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. -تبصره
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ارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیـه جمهـوري اسـلامی ایـران یـا      جرایم علیه امنیت داخلی و خ-الف
اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛ [دادسرا پس از انجام و تکمیـل تحقیقـاتش در صـورت    

ارسـال مـی   2یـا  1ب و در غیر این صورت به دادگـاه کیفـري   احراز انگیزه مقابله با نظام در مرتکب، پرونده را به دادگاه انقلا
کند.]

توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسلامی ایران و مقام رهبري؛-ب

سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.گردان و پیشتمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان-پ

نین خاص در صلاحیت این دادگاه است.سایر مواردي که به موجب قوا-ت

صلاحیت شخصی 

برخی محاکم با توجه به خصوصیات شخصی و موقعیت اجتماعی متهمین، به موجب قانون صلاحیت می یابند. صلاحیت 
شخصی به اعتبار سن مهم (دادگاه اطفال و نوجوانان) و به اعتبار شخصیت اجتماعی متهم [مقامات کشوري یا محلی] (دادگاه 

اي تهران و یا مرکز استان محل ارتکاب جرم)ه

دادگاه  اطفال.1

شود. نظر مشاوران، مشورتی است.دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می

شـود. تـا زمـانی کـه دادگـاه      در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل مـی 
ایـن قـانون،   64)315اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (

شود.دهد، رسیدگی میدر دادگاه کیفري دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می

ری یک یا انقلاب شوند، بھ جرایم آنان در دادگاه کیفری کھ اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفدر صورتی. ٦٤
مند شود، بھرهشود و متھم از کلیھ امتیازاتی کھ در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مییک ویژه رسیدگی بھ جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می

گردد. می
دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بھ جرایم اطفال و «عنوان دگاه کیفری یک بھدر ھر شھرستان بھ تعداد مورد نیاز، شعبھ یا شعبی از دا-١تبصره 

ھا بھ آنھا نیست.برای رسیدگی بھ جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده» نوجوانان
حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی بھ جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی -٢تبصره 

بھ جرایم آنان الزامی است.
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9سال تمام قمري و در دختر 15بلوغ در پسر سن 1210طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.(وفق تبصره ماده 
سال تمام قمري است.)

ماده مورد بحث هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام [شمسی] تجاوز نماید، رسیدگی به 2به موجب تبصره 
سیدگی سن متهم از هجده سال یابد. چنانچه قبل از شروع به راتهام وي مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می
گیرد. در این صورت متهم از کلیه کیفري صالح صورت میتمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وي حسب مورد در دادگاه

صورت محکومین بالاي سن هیجده سال هر گردد. در مند میشود، بهرهامتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می
شوند.شود، نگهداري میماده، در بخش نگهداري جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میتمام موضوع این 

سال اعم از آنکه بالغ و یا غیر بالغ باشند و چه جرائمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه 18در خصوص جرائم مهمه افراد کمتر از 
ی در آن موضوعات داشه باشد شعبه اي به نام دادگاه هستند و چه مواردي که دادگاه انقلاب صلاحیت ذات1هاي کیفري 

کیفري یک ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل می گردد که به اتهام این اشخاص با رعایت همه ضوابط و حقوق متهمان در 
65دادگاه هاي اطفال رسیدگی می شود.

صلاحیت شخصی براي دادگاه هاي شهر تهران.2

گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضاي مجمع اتهامات رؤساي قواي سهقانون جدید رسیدگی به 307وفق ماده 
تشخیص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی و خبرگان رهبري، وزیران و معاونان 

ران مراکز استان و جرایم عمومی وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرماندا
هاي سرلشکري و یا فرماندهی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا داراي درجه سرتیپ دومی شاغل در محل

هاي کیفري تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه
یت مراجع دیگري باشد.خاص در صلاح

مقصود مقنن از مراجع صالح دیگر در این ماده دادسرا ها و دادگاه هاي ویژه روحانیت است. همچنین لازم به یادآوري است 
قابل توجه و در راستاي اصول حاکم بر حقوق کیفري 2و 1اقدام جدید مقنن در رعایت حدود صلاحیت ذاتی محاکم کیفري 

کم است. به این کیفیت که خصوصیت مرتکب از این حیث که مقامی محلی و یا کشوري است اثري بر و دادرسی قانونی محا

٣١۵. ماده ٦٥

INTERNETONE
Textbox



64

صلاحیت ذاتی محاکم ندارد و فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد. مثلاً در صورتی که یک مقام کشوري همچون وزیر 
این اتهام در حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه مرتکب بزه توهین ساده در شهرستان میانه گردد چون صلاحیت ذاتی رسیدگی به 

به آن اتهام رسیدگی خواهد کرد ولی شخصیت متهم مانع صلاحیت محلی دادگاه حوزه وقوع 2است دادگاه کیفري 2کیفري 
شهرستان تهران اعمال صلاحیت خواهد 2شهرستان میانه می گردد؛ در این مورد دادگاه کیفري 2جرم یعنی دادگاه کیفري 

همین شخص اگر در آمل مرتکب حمل مواد مخدر گردد به اتهام او در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می گردد.نمود. 

صلاحیت شخصی محاکم مرکز استان

در دادگاه هاي مرکز استان 308به اتهامات  اشخاصی که جزء مقامات درجه دو کشوري و یا محلی و استانی هستند وفق ماده 
می شود. رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه هاي دولتی محل وقوع جرم رسیدگی 

هاي عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و و نهادها و مؤسسه
ها و نشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانهاي عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤساي دامؤسسه

هاي کیفري مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه
اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگري باشد.

)  قانون، اعم از آن است که در 308) و (307اکز استان موضوع مواد (صلاحیت شخصی مذکور براي  دادگاه هاي تهران و مر
زمان تصدي سمتهاي مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند، آنچه مهم است آنست که در زمان محاکمه این اشخاص 

م تهران یا باید واجد سمت هاي مورد بحث باشند. بدین ترتیب اگر کسی در زمان تصدي شغلی که موجب صلاحیت محاک
مرکز استان است جرمی انجام دهد لکن بعد از زوال سمت، تحت تعقیب قرار گیرد به اتهام وي در دادگاه محل وقوع جرم 

رسیدگی خواهد شد.

صلاحیت محلی:

بعد از آنکه معلوم شد صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام موضوع کیفرخواست با کدام مرجع قضایی است، چنانچه متهم از 
310اشخاصی نباشد که صلاحیت رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت مرجع خاصی (تهران یا مرکز استان) باشد به ترتیب ماده 

شود متهم در دادگاهی محاکمه می«چنین مقرر می دارد: 310شود. ماده قانون جدید جهت تعیین محل وقوع جرم اقدام می 
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هاي قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزهجرم در حوزه آن واقع شودکه 
وي باشد، در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مسامهمترین جرمگیرد که صورت می

کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، ، به همه آنها رسیدگی میدستگیر شوددادگاهی که مرتکب در حوزه آن 
»در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.ابتدا تعقیب دادگاهی که 

حال پرسش این است که محل وقوع جرم کجاست؟ 

به خصوصیت رکن مادي جرم انتسابی متفاوت است. جرائم از حیث رکن مادي به این شرح تقسیم می پاسخ این پرسش بسته
دفعی و به عادت.-ساده و مرکب-آنی و مستمر–شوند: مطلق و مقید به نتیجه 

تشخیص دادگاه صالح در جرائم مطلق، آنی، ساده و دفعی مشکل نیست چرا که محل وقوع جرم مشخص است. در جرائم 
مقید به نتیجه اگر رفتار مرتکب در جایی و نتیجه مجرمانه در حوزه قضایی دیگري واقع شود صلاحیت رسیدگی و صدور 
حکم با دادگاه محل حصول نتیجه است، در جرائم مرکب نیز که عموماً مقید به نتیجه هستند از همین حکم تبعیت می شود. در 

دوام دارد همه حوزه هاي قضایی که رفتار مرتکب در محدوده ان وقوع یافته جرائم مستمر که رفتار مرتکب، در بستر زمان 
صالح به رسیدگی هستند. البته اولویت با مرجعی اس که زودتر تعقیب را شروع کرده و یا موفق به دستگیري مرتکب شده 

حوزه قضایی آن واقع شده است. در جرائم به عادت نیز دادگاهی صالح به رسیدگی است که رفتار تشکیل دهنده عادت در 
است.

نکته قابل توجه اینکه صلاحیت دادسرا و صلاحیت دادگاه تفاوتهاي ظریفی با یکدیگر دارند. دادسرا پس از احراز صلاحیت 
ذاتی و موضوعی خود،  باید با سرعت عمل در اقدام به شناسایی مرتکبین و یا ادله اي که احیانا به آنان در حوزه قضایی محل 

دسترسی دارد اقدام فوري نماید و فرصتی را براي اجراي عدالت از دست ندهد ولی نهایتا پرونده را به مرجع واجد خدمت 
را در این رابطه با هم مقایسه کنید.310و 116صلاحیت محلی ارسال کند. مواد 

برخی عناوین جزایی مانند پولشویی در صلاحیت محلی محاکم تهران هستند 

تعدد اتهامات) مخَصص صلاحیت محلی:-(تعدد متهمانصلاحیت اضافی 
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66(شرکا و معاونین) به اتهام همدستان جرم در مرجع رسیدگی کننده به اتهام مرتکب اصلی رسیدگی می شودتعدد متهمان:

67و تبصره ذیل آن می باشد.312به استثناي جرائم اطفال که تابع مقررات ماده 

حال پرسش مهم آن است متهم اصلی چه کسی است؟ ضابطه تشخیص او چگونه است؟ شریک؟ اگر شرکا متعدد بودند چه؟ 
یا سردسته؟ که ذاتاً معاون جرم است؟! تامل کنید... 

در جرائم عادي در صورت دخالت مباشر و معاون مرتکب اصلی مباشر است مگر آنکه مباشر به لحاظ خصوصیات فردي 
ون،جهل،کُره، اشتباه ، اضطرار و ...) فاقد مسئولیت تام باشد و معاون در واقع فاعل معنوي جرم باشد که در این (صغر، جن

صورت مرتکب اصلی خواهد بود. در صورت تعدد شرکاي جرم ، اگر همه در یک حوزه قضایی اقدامات موید مشارکت را 
کن است اقدامات شرکا در حوزه هاي قضایی مختلف رفتار انجام دهند مشکلی نخواهد بود لکن در جرائم مرکب که مم

مجرمانه را انجام داده باشند تشخیص مرتکب اصلی کمی سخت تر است؛ مثلاً جعل اسناد توسط شریک اول در تهران ، ارائه 
و نقد کردن اسناد جعلی و فریفتن صاحب مال توسط شریک دوم  در شیراز و تحویل گرفتن اموال مالباخته در بوشهر و فروش 

آنها توسط شریک چهارم در بندرعباس رخ داده است. چهار متهم که شرکاي جرم کلاهبرداري هستند در چهار حوزه قضایی 
مستقل جزئی از رکن مادي را انجام داده اند. حال کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را  دارد؟ ممکن است 

ه نتیجه است و نتیجه آن بردن مال و ضرر مالک است و جرم تام در این مساله زمانی بیان شود جرم کلاهبرداري جرم مقید ب
واقع می شود که اموال فروخته شده [که در حکم تلف است]  فلذا محل وقوع جرم بندرعباس است. لکن به نظر می رسد باید 

در نظر داشت، اولاً نباید لحظه اي را برا ي کشف در تعیین مرجع صالح [دادسرا و دادگاه]، در این قبیل جرائم ملاحظاتی را نیز 
جرم و تعقیب مرتکبان از دست داد و تحمیل تکلیف سفر به شهرستان دیگر به شاکی و طرح شکایت، تحمیل رنجی مضاعف 

است را ،  لذا شایسته است شریکی که مانور متقلبانه ، فریب دادن صاحب مال و اخذ مجوز تحویل کالا را انجام داده 68به اوست

٣١١. ماده ٦٦
ا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال . ھرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و ی٦٧

شود.معاونت نمایند، فقط بھ جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می
کھ تحقق آن منوط بھ فعل دو یا چند نفر است، در صورتی کھ رسیدگی بھ اتھام یکی از متھمان در صلاحیت دادگاه اطفال و در جرایمی -تبصره

آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی بھ جرایم اشخاص عمل میبھباشد، رسیدگی بھ اتھام کلیھ متھمان در دادگاه اطفال و نوجوانان نوجوانان 
بالاتر از ھجده سال تابع قواعد عمومی است.

زاحمت تلفنی) و بھ رسمیت شناختن (صلاحیت محل دریافت تماس تلفنی در م٧٢١. این دغدغھ ملاکی است کھ در صدور رای وحدت شماره ٦٨
صلاحیت دادسرای محل اقامت زوجھ در بزه ترک انفاق مورد توجھ بوده است.
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مرتکب اصلی دانست و در محل ارتکاب اعمال او یعنی دادسراي شیراز که در عین حال محل اقامت مالباخته است را واجد 
صلاحیت محلی دانست. 

البته در رویه محاکم معمولاً از همان نظر اول که متضمن صالح شناختن دادگاه بندرعباس است پیروي می شود؛ در این فرض 
که در ادامه از آن سخن خواهد رفت استفاده نمود و پرونده به دادگاه شیراز ارسال گردد.»  احاله«باید از نهاد 

و یا یک نفر روحانی در بین متهمان وجود داشته باشد ، 308و 307نکته مهم اینکه چنانچه یکی از افراد خاص موضوع مواد 
صلی قلمداد می شود و به اتهامات همگی اشخاص در دادگاهی هرچند نقش او در حد معاونت در جرم بوده باشد، وي متهم ا

رسیدگی می شود که در مورد او اعمال صلاحیت می نماید.

در جرائم سازمان یافته تعزیري و گروهی نیز عیل القاعده کسی که سردستگی گروه مجرمانه را بر عهده دارد مرتکب اصلی 
ا در جرائم مستوجب حدود و قصاص چون معمولاً مجازات معاون کمتر است هرچند جنس اقدام او معاونت در جرم است، ام

از مباشر است، مجرم اصلی مباشر خواهد بود.  

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که تعدد اتهامات:
کجا به همه اتهامات متهم ناشی از این مهم است که باید در صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ضرورت رسیدگی ی

مورد مرتکب با رعایت قواعد تعدد جرم و توجه به همه روحیات و خصایص وي تصمیم شایسته اتخاذ گردد.  

ها در صلاحیت دادگاه کیفري یک و دو و بعضی هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن
ترین اتهام را دارد، ر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمدیگ

محاکمه می شود و پس از آن براي رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث 
شود.ب در دادگاه نظامی، انقلاب ، کیفري یک یا کیفري دو محاکمه میمجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتی

هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددي باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفري یک و 
ادگاه کیفري یک رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفري دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در د

شود. رسیدگی می
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) این قانون در دادگاه کیفري یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و 302چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهاي ماده (
تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگري دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت 

نماید.است، دادگاه کیفري یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر میدادگاه کیفري دو 

پس، در عمل در صورتی که شخص داراي اتهامات متعدد (اعم از معاونت، شرکت یا مباشرت در جرم) بود باید حداکثر 
دیدترین عنوان بود مجازات قانونی متهم در عناوین مختلف جزایی را مشخص کنید سپس اگر همه جرائم در صلاحیت ذاتی ش

همه پرونده ها در همان شعبه مطرح می شود و چنانچه اختلاف صلاحیت ذاتی در بین بود اول به اتهامات مهمتر در دادگاه 
صالح و سپس در مرجع واجد صلاحیت ذاتی دیگر که اتهامات با درجه اهمیت بعدي در حیطه صلاحیتی آن است رسیدگی 

می شود. 

ران مرتکب خیانت در امانت و در شیراز مرتکب معاونت در قتل عمدي و در مشهد مرتکب مباشرت فرض کنید شخصی در ته
قانون مجازات اسلامی 127گرم هروئین شده است. مجازات قانونی معاونت در قتل عمدي مستنداً به بند الف ماده 32در حمل 

از ماده 6گرم هروئین به استناد بند 32، مجازات حمل سال حبس است25همان قانون تا 19ماده 3و 2ناظر به بندهاي 1392
قانون مجازا اسلامی 674قانون تشدید مجازات مرتکبان مواد مخدر ، اعدام است و مجازات خیانت در امانت به استناد ماده 8

و 1قاتل در کیفري ، معاونت در قتل به تبع2سال حبس است. در عین حال خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه کیفري 3تا 
اتهام مواد مخدر در دادگاه انقلاب قابل رسیدگی می باشند. در این وضعیت، ابتدا متهم در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه 

شیراز رسیدگی می گردد.1خواهد شد سپس به هر دو اتهام دیگرش در دادگاه کیفري 

قانون موصوف 30تا 26رسی مدنی انجام می شود. مواد حل اختلاف در صلاحیت محاکم جزایی نیز طبق قواعد آیین داد
را تبیین نموده است. 70و منفی69ترتیب حل اختلاف مثبت

احاله؛ تغییر مصلحتی صلاحیت محلی 

گاه مصلحت دادرسی و یا امنیت عمومی ایجاب می کند که  پرونده جزایی به دادگاهی ارسال گردد که صلاحیت محلی 
گیرد:حاله در موارد زیر صورت میا419ندارد. طبق ماده 

. دو مرجع متناظر ھر یک خود را صالح بدانند و دیگری را فاقد صلاحیت٦٩
. دو مرجع متناظر ھریک دیگری را صالح دانستھ و خود را فاقد صلاحیت بدانند. ٧٠
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.متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگري اقامت داشته باشند-الف

علت نزدیک بودن بـه محـل وقـوع    نحوي که دادگاه دیگر بهمحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به-ب
موضوع رسیدگی کند.آن، آسانتر بتواند به

احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی به حکم تبصره این ماده، 
شود.

منظور حفظ نظم و امنیـت عمـومی، بنـا بـه پیشـنهاد ریـیس قـوه قضـاییه یـا          نیز بیان شده است که به420در ماده 
شود.عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میدادستان کل کشور و تجویز دیوان

منظـور حفـظ نظـم و امنیـت     تواند بـه در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهاي مسلح نیز رییس این سازمان می
و رعایت مصالح نیروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند. عمومی 

درخواسـت  ترتیبات احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حـوزه قضـایی دیگـر یـک اسـتان، حسـب مـورد، بـه         
دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضـایی یـک اسـتان بـه     

گیرد و در مورد جرایم در صـلاحیت  استان دیگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می
دادستان نظامی یـا ریـیس سـازمان قضـایی اسـتان بـا       سازمان قضایی نیروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست

شود.موافقت رییس سازمان قضایی نیروهاي مسلح انجام می

صلاحیت هاي مورد بحث در حقوق کیفري بین المللی:

حقوق کیفري بین المللی شاخه اي از حقوق کیفري داخلی است که به لحاظ دخالت یک عنصر خارجی اعم از تابعیت 
بزهدیده ، محل ارتکاب و یا طبیعت و ماهیت جرم واجد قواعد و سازوکازهاي ویزه اي می شود. جایگاه مرتکب، تابعیت 

تخصصی طرح این مباحث در دوره هاي تحصیلات تکمیلی است لکن به اجمال جهت آشنایی با قواعد مزبور طرح بحث می 
گردد.

صلاحیت سرزمینی
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مملکت، طبق مقررات در قلمرو سرزمینی آبی و دریایی و اصلی ترین قاعده صلاحیتی، اعمال مقررات جزایی
فقط در موارد مصونیت سیاسی و 71قانون مجازات اسلامی ناظر بر همین معناست.4و 3هوایی است. مواد 

دیپلماتیک و کنسولی این اصل تخصیص می خورد و قابلیت اجرا نمی یابد، مرتکب از کشور اخراج می شود و 
خودش سپرده می شود. اصول ذیل الذکر به عنوان اصول مکمل کاربرد اجرایی خواهند داشت.محاکمه او به دولت 

صلاحیت واقعی

) رخ می 72قانون مجازات اسلامی5گاه توسط اتباع غیر ایرانی در خارج از ایران جرمی علیه منافع عالیه کشور (موضوع ماده 
که ایرانی نبوده و خارج از قلمرو کشورمان مرتکب جرم شده است دهد. در این حال باز دستگاه قضایی می تواند علیه کسی 

در محاکم تهران رسیدگی می شود.  31673اعمال صلاحیت کند در این صورت به اتهام چنین شخصی وفق ماده 

صلاحیت شخصی فعال و منفعل

قانون آیین دادرسی 316می باشد. طبق ماده 75و یا بزهدیده (منفعل)74این نوع صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی مرتکب (فعال)
کیفري جدید در صلاحیت شخصی فعال که مرتکب ایرانی است، در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه قضایی آن 

دستگیر می شود و در صلاحیت شخصی منفعل که مرتکب غیر ایرانی است در دادگاه هاي تهران محاکمه خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی قوانین جزائی ایران درباره کلیھ اشخاصی کھ در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و ھوایی جمھوری ٣طبق ماده . ٧١
.اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکھ بھ موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد

.ان واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمھوری اسلامی ایران استھر گاه قسمتی از جرم یا نتیجھ آن در قلمرو حاکمیت ایر- ٤ماده 

ھر شخص ایرانی یا غیرایرانی کھ در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق . ٧٢
این جرایم در خارج از ایران بھ صدور حکم محکومیت و اجرای قوانین جمھوری اسلامی ایران محاکمھ و مجازات می شود و ھرگاه رسیدگی بھ 

:آن منتھی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات ھای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبھ میکند

اقدام علیھ نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمھوری اسلامی ایران-الف
، حکم، فرمان یا دستخط مقام رھبری یا استفاده از آنجعل مھر، امضاء-ب
جعل مھر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمھور، رئیس قوه قضائیھ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس -پ

ص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگھبان، رئیس واعضای مجمع تشخی
رئیس جمھور یا استفاده از آنھا

جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیھ ھای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنھا-ت
یا تضمین شده از طرف دولت یا جعل اسکناس رایج یا اسناد تعھدآور بانکی ایران و ھمچنین جعل اسناد خزانھ و اوراق مشارکت صادرشده -ث

تھیھ یا ترویج سکھ قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ھای ایران شوند و مطابق قانون، دادگاهبھ اتھامات اشخاصی کھ در خارج از قلمرو حاکمیت جمھوری اسلامی ایران مرتکب جرم می-٣١٦ماده 
باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچھ از اتباع بیگانھ باشند حسب صلاحیت رسیدگی بھ آنھا را دارند، چنانچھ از اتباع ایران 

شود.تھران رسیدگی میمورد، در دادگاه

٧٣
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صلاحیت جهانی

ر برابر برخی جرائم مهم مانند دزدي دریایی، تجارت فحشا، قاچاق انسان و ... که نظم عمومی بین المللی را به واکنش د
مخاطره می اندازد و به موجب کنوانسیون هاي بین المللی ممنوع شده اند بر عهده همه کشورهاست. چنین مرتکبینی اگر در 

مارالذکر در دادگاه هاي 316بق اصل صلاحیت جهانی و در راستاي ماده ایران یافت شوند و تابعیت ایرانی نداشه باشند ط
تهران به اتهامشان رسیدگی می شود.

آیین محاکمه در دادگاه

دادگاه مرجع مستقل از دادسرا است و بیطرفانه به ارزیابی ادله ابرازي دادسرا و متهم می پردازد و چنانچه ادله کافی براي نقض 
هم ارائه شده باشد راي محکومیت و در غیر این صورت راي برائت صادر می کند. البته دادگاه خود پیش فرض برائت مت

اقدامات لازم  براي کشف حقیقت را نیز انجام می دهد و حسب مورد دستور رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر می کند.

در دادگاه مطرح می شود)  و یا قرار جلب به رسیدگی دادگاه در چارچوب ادعاي دادستان (کیفرخواست کتبی یا شفاهی که
دادرسی که دادگاه در مقام حل اختلاف بازپرس و دادستان و و یا رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی و نظر به مجرمیت 

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق ھریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی کھ در ایران یافت و - ٧ماده . ٧٤
:اعاده گردد، طبق قوانین جمھوری اسلامی ایران محاکمھ و مجازات می شود مشروط بر اینکھیا بھ ایران 

.رفتار ارتکابی بھ موجب قانون جمھوری اسلامی ایران جرم باشد-الف
یت، مجازات در صورتی کھ جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متھم در محل وقوع جرم محاکمھ و تبرئھ نشده یا در صورت محکوم-ب

.کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد
.طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد-پ

کور در مواد قبل ھرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیھ شخصی ایرانی یا علیھ کشور ایران مرتکب جرمی بھ جز جرایم مذ- ٨ماده . ٧٥
:شود و در ایران یافت و یا بھ ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمھوری اسلامی ایران بھ جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکھ

او اجراء نشده متھم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمھ و تبرئھ نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره -الف
.باشد

.رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر بھ موجب قانون جمھوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد-ب
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دادگاه نمی تواند خارج از مفاد کیفرخواست و یا قرار جلب به محاکمه76متهم و قابلیت تعقیب او صادر می کند، خواهد بود.
رسیدگی نماید و چنانچه در اثناي رسیدگی به موضوع مجرمانه دیگري برخورد نمود باید مراتب را به دادسراي اعلام می نماید 

تا تحقیقات لازم انجام دهد.

دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی ،77غیر از مواردي که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می شود
، متهم، وکیل یا وکلاي آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شرکت در خصوصی

کند. دادگاه باید تصویر کیفرخواست را نیز به منظور تدارك دفاع براي متهم بفرستد.جلسه رسیدگی احضار می

شود.صورت ترافعی انجام میبهرسیدگی در دادگاه منطبق با ارزش هاي نظام دادرسی اتهامی و  

رییس دادگاه پس از اعلام رسمیت جلسه و احراز هویت متهم و تذکر به اشخاص حاضر در جلسه، دستور قرائت کیفرخواست 
را به منشی دادگاه صادر می کند. ادعاي شفاهی دادستان و یا نماینده او و ادله ایشان در اثبات بزهکاري متهم نیز استماع می 

پس از متهم یا وکلاي وي خواسته می شود تا پاسخ ادله دادستان را بیان دارند. اظهارات متهم عینا توسط منشی در گردد.س
شود. اگر متهم از پاسخ دادن امتناع کند و یا اتهامات را انکار نماید و یا در صورت تردید دادگاه نسبت صورتمجلس درج می

اي که دادستان یا کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبرهاز متهم میبه صحت اقرار وي، دادگاه شروع به تحقیقات
نماید.و هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه براي کنند، استماع میشاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می

دهد را معمول می دارد.کشف واقع، ضروري تشخیص می

صدور راي

پس از آنکه قاضی تحقیق و اقدام دیگري را لازم ندانست آخرین دفاع را نیز از متهم یا وکیل او اخذ و ختم جلسه را اعلام و 
هفته به با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، حداکثر ظرف یک

أي دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده کند. رانشاء رأي مبادرت می
است.

جایگاھی ندارد.١. کیفرخواست شفاھی در رسیدگی ھای دادگاه کیفری ٧٦
قانون ادک٣۴١و ٣۴٠. موضوع مواد ٧٧
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اي رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأي هرگاه در رأي دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه
خواهی نشده باشد، نونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی و انقضاي مواعد قاعلت عدم تجدیدنظرقطعی باشد یا به

کند.نفع یا دادستان، رأي تصحیحی صادر میدادگاه خود یا به درخواست ذي

راي غیابی

رایی که در نتیجه حضور متهم و یا وکیلش و یا وصول لایحه اي از ایشان در دادگاه صادر شود راي حضوري و در غیر این 
است؛ تفاوت راي حضوري و غیابی در نحوه اعتراض به آنهاست . راي غیابی قابل واخواهی و راي صورت راي غیابی

حضوري صرفا قابل اعتراض عادي است.

یک از جلسات دادگاه حاضر اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچجنبه حقفقطدر تمام جرایم، به استثناي جرایمی که 
صورت، چنانچه رأي دادگاه کند. در اینرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأي غیابی صادر مینشود یا لایحه دفاعیه نف

، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از ابلاغ واقعیاز تاریخ بیست روزمبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف 
ست. مهلت واخواهی براي اشخاص مقیم خارج از انقضاي مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام ا

است.دو ماهکشور، 

در جرائمی که صرفا جنبه  حق اللهی دارند ، فقط صدور راي برائت غیابی ممکن خواهد بود.

باید منشأ اثر تلقی گردد لکن » اعتراض دارم«هرچند اعتراض به راي اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی صرفا با درج عبارت 
اه در امر کیفري نیز معترض به راي معتبر قضایی است و اثر بخش بودن اعتراضش منوط به رعایت ترتیبات اعتراض به واخو

آراء است.  

تجدیدنظرخواهی

یکی از حقوق بنیادین اصحاب دعوي در دادرسی هاي قضایی ایجاد امکان اعتراض ایشان به تصمیمات قضایی است که ممکن 
از سوي قاضی شده باشد. تجدیدنظر اصولاً به معناي رسیدگی مجدد در مرجع قضایی است.است دچار خطاي انسانی
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-جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، به شرطی که میزان یا جمع آنو جرایم تعزیري درجه هشت غیر ازآراء قابل تجدیدنظر:

دگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، سایر احکام جزایی قابل اعتراض در دا
اعم هستند از محکومیت، برائت، یا قرارهاي منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم . قرار رد درخواست آراء هستند.

هی خواخواهی، درصورتی قابل تجدیدنظرخواهی هستند که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجدیدنظرواخواهی یا تجدیدنظر
باشد.

شاکی یا علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛قانون جدید، محکوم433وفق ماده :کسانی که می توانند به آراء اعتراض کنند
؛ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و یا عدم تناسب 78مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأي صادر میش، رییس یا دادرس علیدر دادگاه بخمجازات.
خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر

البته باید در نظر داشت که حق اعتراض به آراء ، حقی قابل اسقاط است و 79البدل است.شود بر عهده دادرس علیوي صادر می
چنانچه شخص، حق اعتراض خود به راي را اسقاط نموده باشد دیگر نمی تواند به راي اعتراض کند مگر انکه بی اعتباري راي 

ناشی از قواعد آمره علی الخصوص صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی باشد.

دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح براي رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه :دگی تجدیدنظرمراجع صالح به رسی
آراء غیر قطعی کیفري است جز در مواردي که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر را 

وان عالی کشور را رسیدگی فرجامی یا تمییز می در ادبیات دادرسی ایران مرحله پژوهش و یا استیناف، و  رسیدگی در دی
نامند. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان با حضور رییس یا دادرس عل البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می گردد.

است، آراي صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر
حتی اگر حکم صادره کمتر از این میزان باشد،  و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل 

علیه یا بیش از آن است و آراي صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجنی
است.

وراث شخص است کھ بھ قائم مقامی او اقدام می کنند.. نماینده قانونی اعم از ولی قیم یا ٧٨
٣٣۶. ماده ٧٩
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ادي، اعتراض به آراء غیرقطعی است. تجدیدنظرخواه باید موجبی براي بی اعتبار دانستن تجدیدنظر عآیین تجدیدنظر عادي:
اعتراضی گویند) و موردي را که در آن جهت، موید وجاهت اعتراض معترض است را جهتراي تعیین کند، (این موجب را 

به این شرح بیان کرده است:434اعتراض گویند. جهات اعتراض را ماده مورد

ادعاء عدم اعتبار ادله یا مدارك استنادي دادگاه؛-فال

ادعاء مخالف بودن رأي با قانون؛-ب

ادعاء عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأي یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛-پ

ادعاء عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي.-ت

زیر است:به قرار 464خواهی در دیوان عالی کشور وفق ماده و جهات فرجام

ادعاي عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛-الف

اعتباري رأي دادگاه؛اي از اهمیت منجر به بیادعاي عدم رعایت اصول دادرسی با درجه-ب

عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده.-پ

جهات اعتراض، ضوابط اساسی اعتبار راي هستند لذا قاضی مکلف است همه جهات اساسی اعتبار راي را مورد توجه قرار دهد 
؛ و مورد تجدیدنظرخواهی (که مرجع رسیدگی فقط و فقط در همان خصوص رسیدگی خواهد کرد) در انطباق با یک یا چند 

است به این نحو که مرجع رسیدگی صرفاً به همان مواردي که معترض جهت بیان می شود و در حکم خواسته در دعواي مدنی
) اعتراض می کند و 434استناد می کند می پردازد. مثلاً معترض به جهت عدم اعتبار ادله مورد استناد دادگاه (بند الف ماده 

ن وي در موضوع دعوي است مورد اعتراضش فقدان شرایط شرعی شهادت در شاهد دوم تعرفه شده شاکی از بابت ذینفع بود
که دادگاه به اعتبار شهادت دو شاهد راي صادر نموده است. دادگاه تجدیدنظر فقد به اعتبار شهادت شاهد دوم و مثبِت بودن 
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مفاد آن رسیدگی می کند و دیگر توجهی به شهادت شاهد اول و یا قرابت شاهد دوم با مشهود له و یا سابقه دعوي بین ایشان 
ی کند.  رسیدگی نم

و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان پس از

هرگاه رأي مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأي را تأیید و پرونده را -الف
کند.به دادگاه صادرکننده رأي اعاده می

هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأي -ب
علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه تجدیدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم

شود.فوري آزاد میمحکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه 

چنانچه رأي تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در -پ
ماهیت، انشاء رأي می کند.

اعتراض به آراء قطعی فقط از طرق فوق العاده ممکن است. این طرق یکی درخواست اعاده آیین تجدیدنظر فوق العاده:
دادرسی از دیوان عالی کشور و یا درخواست اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه است.

شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میاعاده دادرسی:
دادگاه عرضدادگاه همرسیدگی مجدد را به )  قانون، با تجویز اعاده دادرسی، 474درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (

نماید.دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر میصادرکننده حکم قطعی، ارجاع می

که حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده ها اعم از آندرخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه
شود:رفته میباشد، در موارد زیر پذی

کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.-الف
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اي باشد که نتوان بیش از یک مرتکب براي آن چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه-ب
قائل شد.

موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگري نیز به -پ
جرم محکوم شده باشد، به طوري که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.-ت

، مبناء حکم بوده است.در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان-ث

گناهی محکومپس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدي حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدي ارائه شود که موجب اثبات بی-ج
علیه یا عدم تقصیر وي باشد.

80عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.-چ

ده دادرسی دارند از قرار زیرند:کسانی که حق درخواست اعا

علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوممحکوم-الف

دادستان کل کشور؛-ب

دادستان مجري حکم.-پ

خلاف بین شرعاز مراجع قضایی را در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأي قطعی صادره از هر یکتجویز رییس قوه قضائیه:
تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه 

یابند رسیدگی و رأي قطعی صادر نماید.براي این امر تخصیص می

۴٧۴. ماده ٨٠
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را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوي بعمل خلاف شرع اعلام شده، رأي قطعی قبلی بر شعب خاص مذکور مبنیاً 
نمایند.آورند و رأي مقتضی صادر میمی

آراي قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفري) شامل احکام و قرارهاي دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهاي 
شند.بااختلاف میهاي تجدید نظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حلمسلح، دادگاه

مقامات دیگر همچون رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهاي مسلح و یا رییس کل 
-دادگستري استان در انجام وظایف قانونی خود رأي قطعی اعم از حقوقی یا کیفري را خلاف بین شرع تشخیص دهند، می

ست تجویز اعاده دادرسی نمایند. توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخوا

اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین بعد از قبول اعاده دادرسی، 
منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تأمین لازم را أخذ 

نماید.می

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که 
) بوده و مغایرت رأي صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگري غیر از جهت قبلی باشد و 477اعاده دادرسی از مصادیق ماده( 

لی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.یا رأي جدید مجدداً همانند رأي قب

ادله اثبات کیفري

دلیل بلحاظ لغوي به معناي رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزي را 
گویند که براي اثبات امري به کار می رود.چیزي که براي اثبات امري در دعاوي به کار می رود .

در نظام جزایی ایران دلایل طریقی براي نیل به حقیقت هستند و هرچند مصادیق آن در قوانین ذکر شده اند (اقرار، شهادت، 
قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی) لکن وقتی اعتبار دارند که کاشف از امر مکتوم باشند. البته در رابطه با 
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در حقوق کیفري حتی اقرار متهم نیز وقتی اعتبار دارد که 81شرعی معلوم ، موضوعیت دارند.حدود الهی ادله مقرر با شرایط 
لذا علم 82احتمال خلاف مفاد آن وجود نداشته باشد. علی اي حال قاضی باید به قناعت وجدانی براي صدور راي نائل گردد.

83به شمار می رود.قانون مجازات اسلامی ، قابل اتکا ترین دلایل211قاضی به شرح ماده 

دلایل وقتی معتبر و قابل اعتماد و استناد است که از طرق مشروع و قانونی حاصل شده باشد. ادله اي که با شکنجه و فریب و 
فشار حاصل شود از نظر حقوقی ارزشی ندارد.

در مواردی کھ دعوای کیفری با ادلھ شرعی از قبیل اقرار و شھادت کھ موضوعیت دارد، اثبات : « ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ١۶١. ماده ٨١
».ھ خلاف آن داشتھ باشدمگر اینکھ علم بمی شود، قاضی بھ استناد آنھا رأی صادر میکند 

ھر گاه ادلھای کھ موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند بھ عنوان اماره : ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ١۶٢. ماده ٨٢
.قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکھ ھمراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود

اضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است کھ نزد وی مطرح می شود. در مواردی کھ مستند حکم، علم قاضی است، علم ق-. ٨٣
.وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را بھ طور صریح در حکم قید کند

ات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات کھ نوعاً علم مواردی از قبیل نظریھ کارشناس، معاینھ محل، تحقیقات محلی، اظھار-تبصره
آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در ھرحال مجرّد علم استنباطی کھ نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور

.حکم باشد
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